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دا﹡︪�︀ه، آزادی! دا﹡︪�︀ه، آرا﹝︩!
︑﹢ ︑� ︑� �︀ر�︀ه ﹨︀ ﹬︀︋︡ ︫︣�️ �﹠﹛ و ﹨﹞﹥ ︚︤﹫ رو ︋︊﹫﹠﹛
ه︣ و ﹨﹞﹥ ︠﹀﹠﹟ ﹝﹟ ︠﹫﹩﹙ ︠﹠�﹛! ا﹬﹠︖︀ دا﹡︪�︡ه �︀﹝︍﹫﹢︑

را﹬︀﹡︩، ا︨﹩︧، ︫﹢را
️ ﹨︀ و �︀﹡︀ل ﹨︀﹩﹧︋ ﹤� ﹬︣︐ه ︋︡و﹡﹫︡ ﹬︀︨

واژه ﹡︀﹝﹥
ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی دا﹡︪�︀ه

︚﹫﹥ ا﹬﹟ ︠﹢ا︋�︀ه؟!

︚︴﹢ری درس ︟︋﹢﹡﹫﹛؟
︝︣ف ا︲︀﹁﹥

︑︀︔︣﹫ ﹬︢︎︣ ︑︣ از آ﹡︙﹥ ﹁�︣ �﹠﹫︡!
﹨﹞﹥ ی ز﹡︡﹩﹎ �﹥ درس ﹡﹫︧️
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 معمولا ورودى هاى جدید که وارد دانشـــگاه 
مى شوند، درست مثل فردى که وسط چهارراه 
بزرگ پرترافیک در یک شب بارانى ایستاده، 
زمان زیادى را قرار است در شوك و ندانستن 
اتفاق هاى اطرافشان بگذرانند. ورود دوره ى ما 
به دانشگاه که مصادف با همه گیرى کرونا بود، 
نمى رسید.  به نظر  بزرگى  و  اتفاق خاص  اصلا 
در تنگى و تاریکى اتـــاق خودمان از خواب 
با چند کلیک مى رفتیم به  بیدار مى شدیم و 
تالارهـــا و کلاس هاى «ابنـــس» که دروس 
از  تفاوتِ تغییر  تنها  را بگذرانیم.  ســـرویس 
دانش آموزى به دانشجویى احتمالا این بود که 
بعد از مدتى فهمیدیم خیلى راحت مى توانیم 
کلاس هـــا را پیچانده و مدت بیشـــترى را 
متفاوت تر  اما حالا شـــرایط خیلى  بخوابیم! 
پیش مى رود. دنیاى بـــزرگ پیش روى یک 
ورودى بسیار گســـترده تر از چیزى است که 
که  همانقدر  اما  باشـــد؛  داشته  عادت  بهش 
تعداد و شدت جریان هاى اطراف انسان بیشتر 
مى شـــود، بدیهتا چالش هاى مواجهه با آن ها 

هم افزایش پیدا مى کند.

 از «سلام ورودى!»هاى کلیشه اى که بگذریم، 
دانشکده از الان تعداد زیادى دانشجوى جدید 
به خود مى بیند. در حالت عادى، آن قدر این 
اتفاق سال بالایى ها را خوشحال مى کند که با 
ذوق از چند ماه قبل مى نشـــینند و برایتان 
ویژه نامه ى  «رایانش»  لوگو طراحى مى کنند؛ 
ورودى را فقط با موضوعاتى مخصوص شـــما 
مى نویسد که ورود کم دردسرتر و راحت ترى 
به دانشـــکده داشته باشید؛ حتى به رسم هر 
ساله «سال قبلى»هایتان براى شما از مدت ها 
قبل تدارك جشن ورودى را مى بینند که دور 
هم جمع شـــویم و به این بهانه، چند ساعت 
حال خوشى داشته باشیم؛ حال خوشــى که 

برعکس حالت عادى که بهش اشـــاره کردم 
این روزها خیلى کمیاب تر است.

بسیار با یک دیگر و با خودمان کلنجار رفتیم 
که: «آقا! ورودىِ جدیدِ بى خبر از همه چى رو 
براى چى انقدر تحت تاثیر قرار بدیم؟ الان که 
پر از هیجان و ذوق ورود به یک دنیاى جدید 
هستن، چرا فقط از تجربه هاى خوب براشون 
هر  نمى شود  بخواهى  را  راستش  اما  نگیم؟». 
ثانیه درون دنباله اى طولانى از اتفاقات زندگى 
کرد و از شـــرایط نگفت و ننوشت. غمگینیم 
بابت تمام سختى هایى که روحمان تحمل مى
 کند. از دورى هاى متداومى که نشســـتن به
لیوان  یک  نوشیدن  و  دانشکده  پله هاى   روى 
چاى به هنگام غروب را تبدیل به آرزویى دور 
کرده اند، باید گفـــت. باید از حرف هاى گفته 
به جاى  که  نوشت  آینده هایى  درباره ى  نشده 
درخشـــش و امید و لبخند، به «نمى دانم چه 
پیش مى آید»، «هیچ روزنه ى امیدى نیست» 
و «مى خواهم وجود نداشـــته باشم» تبدیل 
شـــده اند. باید از محکومیـــت دائمى براى 
جنگیدنى نوشت که به هیچ وجه یک تلاش 
معمولى براى پیشرفت در شرایط نسبتا عادى 
نیست. چگونه از نگرانى ها، تلاطم ها و بى تابى
نگوییم؟  شده  همیشگى مان  عادت  که   هایى 
مى دانى، این روز ها هر سمتى را نگاه مى کنى 
گرد و غبار خستگى و درماندگى، چشمانت را 
کور مى کند. تلاش براى تحمل شـــرایط بى
این روزها، همان «ایستاده   رحمانه ى زندگى 
مُردن» است. نه آن که همیشه خورشیـــــد

 روزهایمان تاریک طلوع کرده باشد، اما ترس 
از اســـارت لحظه ى بعدى در قفس پوچى، 
وادارت مى کند به پذیرش و صبورى براى فرو 
نپاشیدن تکه تکه  هاى دلخوشى اکنونت. براى 
تمام حســـرت هایى که با «این نیز بگذرد...» 
التیام مى یابند؛ براى تک تک شـــمع هایى که 
نگه مى دارند؛  را روشـــن  این خانه  آینده ى 
بــــــراى گرمى آغوش ها؛ بــراى آرامش و 

بـراى امیـــدى که هــرگز نمى میرد.
 ورودى جان! مى دانى؟ دانشگاه و دانشکده و 
تمام دوست هاى فوق العاده اى که پیدا خواهى 
کرد، بهترین حس هاى انســـانى را برایت به 
بزرگى  و  کوچک  تجربه هـــاى  دارند.  همراه 

خواهى داشت که به خوبى ثابت مى کنند

 لیاقت این جا بودن را داشته اى یا نه! براى تک
 تک اهـــداف کوتاه و بلندت خواهى جنگید و 
آینـــده اى زیبا را براى خودت و بهترین هایت 
متصور خواهى شد. خیلى زودتر از همه چیز، 
یـــاد خواهى گرفت «شـــرافت» بزرگ ترین 
درسى است که شـــاید در عمیق ترین لایه ى 
احساسات انســـانى خودت درك کنى. شاید 
عدم وجودش را در افـــکار تاریک، تصورات 
پوسیده و چشمان غضب آلودِ اقلیتى ببینى که 
زنگ  است  وقت  خیلى  کوچک شان  مغزهاى 
زده و شاید استادى که یک تنه با تمام وجود 
مى ایستد،  دانشجویانش  پشت  ترس  بدون  و 
بیرون از کلاس درس شـــعور و شرافت را به 
و  تمام خوشى ها، سختى ها  بیاموزد.  خیلى ها 
نیز  بلندى ها مى آیند و هرکدامشان  و  پستى 
با منطق، ذات پاك  تویى که  این  مى گذرند؛ 
انسانى و اســـتقلال فکرى به دور از تعصبات 
کورکورانه تصمیم مى گیرى نداها را فراموش 
نکنى و بـــراى رهایى و آزادگـــى بگویى و 

بنویسى.
شاید تقدیر این گونه بود که نخستین صفحه 
از این شماره ى زیبا که مدت ها برایش زحمت 
کشیده شـــد، با جملات آکنده از غم شروع 
شـــود؛ اما صفحاتش را که ورق بزنى، کمکت 
مى کند خودت را بهتر پیدا کنى و با لبخندى 

آرام به ادامه ى روزت بپردازى.
به خانه ى جدیدت خوش آمدى!

رایانش
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قراره یه مقدار راجع  به نحوه ى یاد گرفتن درس ها توى دانشگاه با هم صحبت کنیم؛  اما اجازه بده قبلش یه نگاهى به گذشته بندازیم. هر کدوم 
از ما قبلا دانش آموز بودیم، سر کلاس مى رفتیم و  یه نفر همه ى اون چیزى که باید از یه مبحث یاد مى گرفتیم رو به ما آموزش مى داد و بعدش، 
ما هم لازم بود فقط با تمرین کردن، تسلطمون بر اون مطلب رو افزایش بدیم. دوازده سال تحصیل کردن با این روش شاید باعث بشه فکر کنیم 

فرآیند یادگیرى همیشه و همه جا همین شکلیه، اما توى دانشگاه چه خبره؟
تا قبل از ورود به دانشـــگاه، ما «دانش آموز» بودیم؛ همون طور که از  این کلمه مشخصه، وظیفه مون این بود که آموزش ببینیم، اما از لحظه ورود 
به دانشـــگاه، ما دیگه «دانشجو» هستیم. «دانشجو» یعنى جوینده ى دانش، کسى که به دنبال دانش مى گرده، نه کسى که دانش مورد نیازش رو 
آموزش مى بینه. وظیفه یک دانشـــجو اینه که بر اساس مطالبى که توى کلاس مطرح مى شن، سعى کنه به روش هاى مختلف دنبال کامل کردن 
علمش بره. به طور کلى توى دانشگاه و به طور خاص توى رشته ى کامپیوتر، دامنه ى مطالب موجود خیلى زیاده و قطعا زمان کافى براى این که 

همه اون ها توى کلاس هاى مختلف مطرح بشن، وجود نداره و ناگزیر هستیم که خودمون سراغشون بریم.
مثال اصلى و مهمى که وجود داره، کلاس هاى آموزش برنامه نویسیه. استاد به هیچ عنوان نمى تونه صرفا با درس دادن، این مهارت رو توى دانشجو 
به وجود بیاره؛ بلکه این شخص دانشجــــو هست که باید با توجه به سینتکسى که توى کلاس یاد مى گیره، با تمرین و آزمون و خـــــطا، بالاخـره 

برنامه نویس بشه.
پس از همین اول،  بهتره با این تفکر وارد دانشگاه بشیم که وظیفه اصلى یادگیرى روى دوش خودمونه. باید سعى کنیم خودمون دنبال مباحثى 

که بهشون علاقه داریم یا بلد بودنشون برامون ضرورى هستن بریم و صرفا به کلاس درس، کلاس حل تمرین و ... اکتفا نکنیم.

︐﹥ ﹝﹢ن ︠﹫﹩﹙ ︠︡اس رِ︫
︐﹥ ﹨︀س! ︫︀خ ︾﹢ل ر︫

︿﹬︣ ︐﹥ ی ︋︣ق ︫ ر︫

﹝﹟ او﹝︡م دا﹡︪�︡ه �︀﹝︍﹫﹢︑︣ دا﹡︪ــــــــــــ�︀ه
﹬︣ـــــــ︿ ︎︦ ︠﹫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹩﹙ ︠ـــــــــــ﹀﹠﹛! ︫

على رحمى زاد
ورودى 99
2 دقیقه

ناصر کاظمى
ورودى 99
2 دقیقه ـ﹩
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ویژه نامه ورودى 01

در دهه هشتاد که مهندسى برق پرطرفدارترین رشته  دانشگاهى (به  اصطلاح هایپ) بود ورودیاى برق این شعرو میخوندن:

چند ســـالى هست که این شرایط براى رشته  ى  مهندسى کامپیوتر ایجاد شـــده. اکثر رتبه هاى برتر کنکور سراسرى و المپیادى ها این رشته رو 
انتخاب مى کنن. همین موضوع باعث شده که برخى تصور هاى اشتباه بین دانشجو هاى نوورود به وجود بیاد. یکى از این تصورات  اون ها جَو موجود 

بین  ورودى هاى دانشکده ست که «با اختلاف بهترین هاى دانشگاه و کلا ایران هستن و بقیه دیگه در حدشون نیستن».
این کاملا درسته که از نظر عملکرد تحصیلى با توجه به معیارهایى که براساسشون سنجیده شدین، شما بهترین ها بودین؛ ولى این همون چیزیه 

که باعث مى شه دچار اشتباه بشین.
شما تنها افراد با استعداد و توانمند نیستین. بقیه دانشجوهاى همین دانشگاه و خیلى جاهاى دیگه، کم از شما ندارن. اونا هم جزو بهترین ها بودن 
و از امکاناتى که شما دارین بى بهره نیستن. این تصور اشتباه که شما از همه خفن تر هستین، ممکنه باعث بشه خودتون رو تا مدتى، اونجورى که 
واقعا هســـتین، پیدا نکنین. چنین تصورى مى تونه حتى رابطه شما با دیگران و نوع نگاهى که به دیگران مى کنین رو  تغییر بده و تاثیر منفى اى 

که در برخورد هاتون با بقیه مى ذاره کم نیست.
این  حرف ها رو زدم تا بهانه اى بشه که بهتون بگم:

مسیرى که تا اینجا اومدین خیلى سخت و دشوار بوده و  دمتون هم گرم! ولى تازه اول راهه، پتانسیل و توانایى شما خیلى بیشتر  از جایى هست 
که قرار دارین. مسیرى که پیش روتون هست خیلى طولانیه و پر از فراز و نشیبه. تفاوت هایى که در مقایسه ى شرایط خودتون با دیگران ممکنه 
حس کنید، در مقایســـه با تلاشى که در این مســـیر باید کنید، تاثیر کمى داره، و اگه به موقع این مسئله رو کاملا درك نکنید ممکنه که راه رو 

اشتباه برین.
سعى کنید قدر خودتون رو بدونید و گول کلیشه هاى غلط رو نخورین.



بحث را با یک نمــــــودار ساده شروع
مى کنیم. :) 

تابع قرمز، تابع لگاریتمى و تابع آبـــى،
 تابع نمایى ســــــت. شاید ارتباط بین
 این دو تابع و موضـــــــوع ما برایتان
 عجیـــــب باشد. این دو تابع، مقایسه

 دو نوع نگرش و دو نوع آدم هستند.
 انسان هاى دسته ى آبى، انسان هایى هستند که شاید در نقطه ى شروع، خیلى بلد نباشند؛ حتى 
شـــیب بالا رفتن و سرعت یاد گرفتن شان در ابتدا نیز کمتر باشـــد (تابع نمایى دقیقا همچین 
خاصیتى دارد)، در مقابل، گروه قرمز در ابتدا به نظر خیلى جلوتر هستند، حتى شیب یادگیرى 
و جلو رفتن آنها نیز در ابتدا بیشتر است؛ اما همینطور که جلو مى رویم، مى بینیم گروه آبى بهتر 
و بهتر مى شـــوند، تا جایى که وقتى گروه قرمز به نظر دارد ثابت مى شود، آن ها بیشتر و بیشتر 
پیشرفت مى کنند تا جایى که هیچ چیز جلودار آن ها نیست! خلاصــه، نه تنها توى برنامه نویسى، 
بلکه توى تک تک مراحــل زندگیــــــت، این یادت باشـه که گروه آبى وارثان زمیـن هستند! 

برنامه نویسى که یک مثال کوچیکه. 
حالا اگر یک مقدار روى برنامه نویسى دقیق تر بشیم، مى بینیم که برنامه نویسى صرفا یک مهارته 
که با پشتکار مداوم قابل یادگیریه.  همون ترم 1 مى تونید تا حدى برنامه نویسى را یاد بگیرید که 
دیگـــر این خلا را حس نکنید. صرفا در کلاس این ترم دکتر فضلى کامل گوش بدید و هر جا که 
برایتان ابهام بود، تا آن را کامل و دقیق با تست کردن توسط خودتان رفع نکردید، رها نکنید. در 

نهایت، از دستیاران آموزشى کمک بگیرید. موفق باشید. :)

︣﹡ـــ︀﹝﹥ ﹡﹢﹬ـــــــــــــــــــ﹩︧ ︋ ﹟﹞
︋﹙︡ ﹡︊﹢دم ︎︦ د﹬ـــــــ�﹥

!﹜ ︋﹥ ﹨﹫ـــــــــــــــــــــــــــــ︘ ︗︀ ﹡﹩﹞ ︑﹢﹡﹛ ︋︨︣

︑﹢ی ︑ـــ� ︑ــ� �ــ︀ر�︀ه ﹨︀
﹬︀︋︡ ︫ـــــــــــــــــ︣�️ �﹠﹛ و

﹨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹞﹥ ︚︤﹫ رو ︋︊﹫﹠﹛!

آزادی!  دا﹡︪ـــ�︀ه، 
دا﹡︪�︀ه، آرا﹝︩!

دوست عزیز، سلام! :))
مى خواســـتم راجع  به یه موضوعى که خودم اوایل ورود به دانشگاه نمى دونستم و باهاش درگیر 

شده بودم، یکم صحبت کنم.
اون اوایل، وقتى تازه وارد دانشگاه شده بودیم، با کلى کلاس استاد، حل تمرین و کارگاه  مواجه 
شده بودیم و من، ندانسته فکر مى کردم باید همشون رو شرکت کنم وگرنه یه مطلب مهمى توى 

یکیشون گفته مى شه که توى امتحانم ممکنه بیاد و بلد نباشم.
این خیلى عالیه که فعال باشى و هر چقدر که مى تونى توى این کارگاه ها شرکت کنى و استفاده 
مفید ازشون ببرى؛ ولى همون طور که توى جمله قبل گفتم، به شرطى اینا خوبه که وقت داشته 
باشـــى و بتونى استفاده کنى ازشون؛ و نه اینکه جورى بشه که با خستگى و بازدهى خیلى کم، 
فقط شـــرکت کنى و زمان استراحت رو براى انجام تمرین درس هات رو از دست بدى و از طرف 

دیگه عذاب وجدان نفهمیدن کارگاه ها هم به دغدغه  هات اضافه کنى! =)
یک ســـرى کارگاه هاى ریاضى، فیزیک و به طور کلى  دروس ســـرویس، حدود 3 الى 4 ساعت 
زمانشون بود و با حل سوالاتى که توى کارگاه ها مطرح مى شدن، روى هم رفته یه چیزى حدود 
5 ســـاعت زمان مى بردن که به نظرم در صورتى که زمان کافى  براى دیدنشـــون نداشتى، اگر 

خودت تمرین ها رو حل کنى، خیلى سریع تر جمعش مى کنى! :)
ممکنه این دغدغه ، هیچ وقت براى شـــما شکل نگیره؛ اما اگر به وجود اومد، شاید تجربه ى من 

براتون مفید باشه.

اول از همه باید بگم که خیلى چیزها به خود 
یه برچسب  آدم بســـتگى داره و نمیشـــه 
یک  به  راجع  زد؛ مى خوام  روش  مشـــخص 
جمله اى بگم که احتمالا هزاران بار وقتى که 
به گوشتون خورده، «کنکور  بودید،  کنکورى 
را خوب بـــده تا کامروا باشـــى!»، یا همون 
خودمونى تـــرِ «کنکورت رو خـــوب بده، یه 
دانشـــگاه خوب برو و بعدش دیگه عشق و 
حال!»؛ ولى مسلما به همین سادگى هم که 
به نظر میاد نیســـت؛ کافیه یه گشـــت توى 
بزنید و در مورد  همین دانشـــگاه خودمون 
اهداف و فعالیت هایى که بچه ها دارن، بپرسید 
تا متوجه بشید چى مى خوام بگم! دانشگاه با 
ما سطح  واسه ى  میاره که  خودش چیزهایى 
جدیـــدى از فشـــاره. چیزهایـــى که توى 
دبیرســـتان حتى به ذهنمون نمى رسید که 
بتونیم همشـــون رو با هم جلـــو ببریم، ولى 

تفاوت کجاست؟ این کلیشه  از کجا اومده؟

به نظر من کنکور یه سده، یه سدى که باید از 
روش درست بپرى تا دیده بشى! اما دانشگاه 
یه سِـــیره که باید توش خوب جریان داشته 
باشى تا به جاهاى خوب برسى و سطح فشار 
در این دوتا واقعا متفاوته! وقتى مى خواى از یه 
مانع بپرى، باید همـــه ى تمرکز و انرژیت رو 
جمع کنى، روزها  پشت سر هم تمرین کنى 
تا بالاخره یه زمانى در یه محدوده  ى خاصى 
بهت بگن حالا بپر تـــا ببینیم چى تو چنته 
دارى، اما مهم اینجا دســـتاوردیه که همون 

موقع به ارمغان میارى و نه روند تدریجیت! 
ولى توى دانشگاه تدریج یک کلمه ى کلیدیه. 
تو باید بتونى بـــار تدریج رو با خودت حمل 
کنى و آهسته و پیوسته تو مسیر اون چیزى 
که از زندگى مى خواى، با بالا پایین هایى که 
وجود داره، خودت رو نگه دارى و سقوط نکنى.

در نهایت این تویى و تو!
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حسین گلى
ورودى 99
1 دقیقه

دنیا نوابى
ورودى 99
1 دقیقه

بهار دیبایى نیا
ورودى 99
1 دقیقه

ـ﹩
﹬دا

﹥ ز
︪

﹙﹫ــ
�
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ویژه نامه ورودى 01

﹨﹞︢ات ︎﹠︡اری 
این مســـئله اون اوایل که وارد دانشگاه شده 
بودم، خیلى برام مطرح بود و بعضى وقتا اذیتم 
مى کرد. هنوز هم که یک سال از حضورم تو 
دانشکده مى گذره و به محیط عادت کردم و 
تلاشم این بوده که با اکثر بچه ها رفیق بشم، 
بعضى وقتا این موضوع منو به فکر فرو مى بره. 
یعنى مى خوام بگم کـــه چیزى که دارم مى
 نویسم از نگاه کسى هستش که خودش کم و 
بیش با این موضوع سر و کار داشته و  یکى از 

دغدغه هاى ذهنیش بوده.
او︲︀ع وا﹇︺︀ ︋︡ ﹡﹫︧️

به روزى که نتایج انتخاب رشته مشخص شد 
بالا  اون موقع احتمالا چون سایت  برگردین؛ 
نمى اومد، فکر مى کردین همه دارن سعى مى
 کنن وارد سایت بشن و سایت کِشِش این همه 
آدم رو نـــداره؛ ولى یکم بعدش فهمیدین که 
باید فیلترشکن تون رو خاموش مى کردین. :) 

وقتى که با کلى بدبختى تونستین وارد صفحه 
نام دانشگاه رو  بشین، دیدین عنوان رشته و 
صنعتى  دانشگاه  کامپیوتر  «مهندسى  نوشته 
شریف». اون موقع هم احساس مى کردین که 
همه کسایى که قراره باهاشون باشم خفنن و 

شما خنگین؟
طبـــق دفترچه انتخاب رشـــته، 120 نفر از 
کنکور ورودى دانشـــکده هستن. کسایى که 
براى رســـیدن به موقعیتى که شـــما توش 
از  بیشتر  هستین تلاش کردن، خیلى خیلى 
این تعداد بوده ولى فقط شـــماها تونستین 
بهش برسین. اینکه از بین این همه فقط شما 
بودین که تونستین وارد دانشکده بشین، دلیل 
کافى بر خفونت (خفن بودن) شما  نیست ؟  در 
واقع اگه زاویه دیدتون رو از داخل دانشکده، 
به بیرون دانشـــکده تغییر بدین، شما واقعن 

خفن هستین.

﹟﹀︠ ︀︋︀︋ ﹨﹩
خب تا الان احتمالا بـــا خودتون گفتین که 
و  کردم  برخورد  مسئله  با  خیلى خوش بینانه 
باهاتون  نگرفتم.  نظر  در  رو  مســـائل  خیلى 
موافق هســـتم و تو این مرحله مى خوام اون 
احساس خفونت اولیه (بهتره که با این کلمه 

کنار بیاین!) که ایجاد شد رو خراب کنم.
به دانشـــگاه،  اینه که در بدو ورود  حقیقت 
بعضـــى از ورودى ها واقعا خفن تـــر از بقیه 
بگیر  المپیادهاى مختلف  بچه هاى  از  هستن. 
که مدال هاى مختلف کشورى و جهانى دارن 
تا مثلا یه ســـرى از بچه ها که چندین سال 
و چیزاى خیلى  دارن  برنامه نویســـى  سابقه 

زیادى فراى درس هاى دبیرستان بلدن.
اینکه یه تمرین مبانى برنامه سازى رو یه نفر 
تو سه ســـاعت انجام مى ده و یه نفر دیگه یه 
هفته براش وقت مى ذاره؛ یا سر مسابقه گلابى 
ورودى هاى  بـــراى  برنامه نویســـى  (رویداد 
دانشـــکده) بعضیا یه سرى الگوریتم استفاده 
مى کنن که تلفظ کردن اســـمش هم برامون 
ســـخته و یا کلى تفاوت دیگه بین افراد توى 
درس هایى که مى خونیم، نشـــون مى ده که 

بعضیا از بعضیا واقعا خفن تر هستن.
این تفاوتى که افراد تو شـــروع دانشگاه باهم 
دارن، با توجه به روحیاتشون مى تونه روشون 
تاثیر منفى بذاره و کلى فکرهاى مختلف مثل 
«من خیلى خنگم» و «من از همه خیلى عقب
 تر هستم» رو تو ذهن ایجاد بکنه و این فکرا 
اگه از حدى بیشتر بشه ممکنه خیلى آدم رو 

اذیت کنه.
خب پس واقعا کســـایى هستن که تو بعضى 
چیزا از ما خیلى جلوتر هســـتن و اگه دوباره 
نگاهمون رو از بیرون دانشکده به داخل ببریم، 
اون احساس خفن بودنى که برامون ایجاد شد 

از بین میره.

در ﹝︧︣﹫ ︠﹀﹢﹡️
حالا که فهمیدیم واقعن یک ســـرى افراد از 

بعضى خفن تر هستن باید چه کرد؟
اول اینکه باید به مرحله اى برســـین که این 
تفاوتى که اول کار بین بچه ها وجود داره رو 
بپذیرین؛ یعنى الکى از این تفاوتى که وجود 
داره فشـــار و غصه بى خود نخورین. همین 
اختلافى که وجود داره، برعکس، باید یه عامل 
حرکت و انگیزه اى بشـــه که بیشـــتر تلاش 
بکنین و خودتـــون رو بهتر کنین. چیزى که 
تجربه ى سال بالایى ها ثابت کرده و تا الان هم 
خودم دیدم، هرچى که بیشـــتر پیش مى ره، 
ارزش چیزایى که مربوط بـــه قبل ورود به 
دانشـــگاه بوده، مثل ســـابقه المپیاد یا رتبه 
کنکور، کم رنگ تر مى شه و چیزى که بیشتر 
اهمیت داره، تلاشیه که افراد تو خود دانشگاه 
دارن و تو بلند مدت تاثیر تلاش توى دانشگاه 

خیلى بیشتره.
دومین نکته اى که مى خوام بگم به نوعى مهم
 ترین تجربه اى بوده که تو این یه سال داشتم. 
من همیشه اینجورى شنیده بودم (و احتمالا 
شما هم اینجورى شـــنیدین) که اونایى که 
المپیادى یا رتبه تک رقمى هســـتن، خیلى 
خودشـــون رو مى گیـــرن و کســـى که تو 
جمعشون نباشـــه رو اصلا آدم حساب نمى
 کنن؛ ولى چیزى که من تو این یک ســـال 
دیدم کاملا برعکـــس بوده. همه واقعا آدماى 
باحالى هستن و دنبال به  رخ کشیدن چیزى 
که بودن، نیستن؛ در عوض خیلى هم متواضع 
هستن و تا جایى که بتونن به بقیه تو درسا و 

چیزاى دیگه کمک مى کنن.
اینه کـــه فکرهایى مثل «همه  حرف آخرم 
خفنن، من نیستم» سراغ خیلى ها مى ره، ولى 
مهم اینه که این فکرا شما رو مایوس نکنه و 
به تدریج تـــلاش کنین که که خودتون رو با 
بقیه هماهنگ کنین و از همه مهم تر، ســـعى 
کنین با همه، چه اونى که فکر مى کنین اون 
از شما خفن تره و چه اونى که فکر مى کنین 
شما از اون خفن تر هســـتین،  رفیق بشین؛ 
چون واقعا دوستاى خوبى از تو دانشگاه براى 
آدم پیدا مى شن. تازه، آدم وقتى با یکى رفیق 
بینشون هست رو  تفاوت هایى که  مى شـــه، 

کمتر مى بینه.  ا︨︣﹛ ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ رو﹬︡اد �︀﹙﹩︋ ﹞

محسن قاسمى
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را﹬︀﹡︩، ا︨﹩︧ و ︫﹢را
با یه دنیاى  وارد دانشگاه که مى شید یهویى 
که  دنیایى  روبه رو مى شـــید.  متفاوت  کاملا 
توش یه چیزى تعریف شـــده به اسم «کار 
دانشجویى». از در دانشـــکده که وارد لابى 
دانشکده مى شید، سمت چپتون یه اتاق  آبىِ 
یه کم به هم ریخته با یه سرى دانشجو داخلش 
مى بینید که نشستن و دارن با هم بحث مى
 کنن. یکم که برین جلوتر اون طرف کنار این 
اتاق آبى زیبا یه اتاق دیگه مى بینید که پر از 
کتابخونه  هست و یه سرى آدم دیگه نشستن 
و دارن در مورد مشکلات  دانشکده بحث مى
 کنن. وقتى اتاقاى سمت چپ رو دیدین کافیه 
تا کنار آسانسورها یه  به راستتون نگاه کنید 
همیشه  که  ببینید  سبزرنگى  کوچولوى  اتاق 
گرمه از  نفس بچه هاى بااشتیاقى که نشستن  
داخلش؛ بچه هایى که میرن جلســـه ى شعر 
برگزار مى کنن و از تفاوت هاى مولانا با شعراى 
معاصر میگن، توى سر و کله ى هم میزنن تا 
پادکســـتى که میدن محتواى بهترى داشته 
باشه و ساعت ها وقت مى ذارن تا این شماره رو 
به بهترین شکل ممکن به دست شما برسونن.
توى دانشگاه یکى از زیباترین چیزایى که مى
 تونید تجربه کنید همین کاراى دانشـــجوییه. 
مثل عضویت توى شـــورا، یکى از اسسیون 
بودن و فعالیت  توى رایانش. خب بذارید اول 
دانشگاه  توى  بگم.  براتون  موردشون  در  یکم 
شما مى تونید تاثیرگذار باشید، و اولین جایى 
که این تاثیرگذارى خودشو نشون میده توى 

همین فعالیت هاست.
دوست دارم از رایانش شروع کنم. «رایانش» 
بازوى فرهنگى دانشکده ست. هرچیز فرهنگى 
که فکرشو بکنید توى رایانش و داخل دانشگاه  
انجام مى شه. ما توى رایانش اولین چیزى که 
هست.  دادن»  «شماره  مى کنیم  فکر  بهش 
اولین  که  دانشـــکده  است  نشریه ى  رایانش 
هدفش اینه که چند ماه یه بار یه شماره بده 
که محتواش رو هیئـــت تحریریه ى رایانش 
تعیین مى کنه. شـــمار ه ها کلى کاراى جذاب 
دارن مثل متن نوشـــتن، ویراستارى، صفحه
 آرایى و کلى کار ریز و درشـــت دیگه که اگر 
مى کنید.  تجربه شون  قطعا  بشـــید  رایانشى 
دومین کار رایانش تولید «پادکست» هست؛ 
یـــه گروه  از بچه ها مدت ها کار مى کنن تا یه 
پادکست باکیفیت بیرون بدَِن. پادکست جزو 

بخش هاى قشنگ رایانشه و خیلى هم جذابه. 
کارایى که تو این بخش انجام مى شه به طور 
براى پادکســـت،  کلى محتـــوا آماده کردن 
گویندگى و تدوین هست. اما رایانش کلى کار 
جذاب فرهنگى دیگه هم انجام مى ده که یه 
بخشـــى از اونا مى ره توى «اپیلاگ» که یه 
جورایى باشگاه کتابخوانى دانشکده  هست. اگر 
دوســـت دارید یه وقتـــى از هفته تون رو به 
خوندن کتاباى جذاب اختصاص بدید و بعدش 
با کلى آدم دیگه بشینید و در موردشون گپ 
بزنید و ساعت ها وقت بگذرونید، اپیلاگ دقیقا 
جاى مناسب براى شماست. رایانش مصاحبه 
تولید و ضبط مى کنه، کارگاه هاى مختلف مى
 ذاره، به صورت هفتگى جلســـات شعر برگزار 
مى کنه، هر از گاهى ســـینما مى ذاره، گروه 
بازى داره که بردگیم بازى مى کنن و دورهمى
 هاى رایانش هم بـــا هیچ جاى دیگه اى توى 
دانشکده و حتى دانشگاه قابل مقایسه نیست! 
حتما دوست داریم شما هم که دارید این متن 

رو مى خونید بیاید و یه رایانشى بشید.

حالا بریم سراغ «اسسى» یا به صورت رسمى 
دانشـــکده  دانشـــجویى  علمى  «انجمـــن 
فعالیت هاى  همه ى  شروع  اسسى  کامپیوتر». 
فوق برنامه ى دانشـــکده است. کافیه یکم از 
ورودتون به دانشکده بگذره که با پدیده اى به 
اسم «رویداد» آشنا بشید. یه چیزى که شاید 
ماهیتش رو تا قبل از دانشگاه نمى شناختید. 
رویداد ها یه سرى برنامه هایى هستن که بچه
 ها دور هم جمع  میشن و یه جمع  خفنى رو 
راه  مى ندازن، اسپانســـر جذب مى کنن، تیم 
پوستر خفن مى علمى تشکیل مى دن، کلى 
 زنن، سایت براى رویداد آماده مى کنن و روى 
برندینگ رویـــداد انقدر قوى کار مى کنن که 
اسم رویداد هاى دانشکده  کامپیوتر شریف سر 
زبون همه هست. رویداد جاییه که واقعا مى
 تونید خوش گذروندن توى دانشگاه رو باهاش 
به صورت جدى تجربه کنید. جاییه که کلى 
زندگى  جذابیت هاى  و  مى کنید  پیدا  دوست 
دانشجویى رو اونجاســـت که مى بینید. فقط 

کافیه چند ماه توى دانشکده باشید تا اسم 

«دیتادیز»،  مثـــل  ما  بـــزرگ  رویداد هاى 
آى  «اى  کدرز»،  آف  «لیگ  «وبلوپرز»، 
چلنج» و «سرى سمینارهاى زمستانه» رو 
توى  چیزا  همین  مســـئول  اسسى  بشنوید. 
دانشکده  است و  متشکل از یه جمع 9 نفره از 
بچه هاى دانشکده ى خودمون هست که  هر 
سال حوالى انتهاى بهار که مى شه، با راى بچه
 ها تو یه انتخابات پرشور به اسسى راه پیدا مى
 کنن. اما این اولین اصل اسسى هست که «هر 
کدوم از بچه هاى دانشـــکده، تک تکشـــون 
خودتون  نتیجه  در  هستند.»،  اسسى  اعضاى 
رو از اسســـى بدونید و تـــوى همه ى برنامه

 هاشون شرکت کنید!
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و اما مى رســـــــیم
 به بازوى ارتبـــــاط

 با اساتید و مسئولیـــن
 دانشکده یعنى «شوراى صنفى» که اعضاى 
اون هم با راى گیرى انتخاب مى شن. وظیفه ى 
بچه هاى شورا این هست که هر مشکلى توى 
دانشـــکده وجود داره رو به گوش مسئولین 
برسونن و مشکلاتتون رو به سرعت حل کنن. 
مثلا اگر یه درســـى کم ارائه مى شه یا توى 
انتخاب واحد بهتون نمى رسه و مشکلى دارید 
باید به اعضاى صنفـــى مراجعه کنید که با 
اســـاتید در ارتباطن. در عین حال اگر پریز 
خرابى توى لابى پیدا مى کنید، این بچه هاى 
برید سراغشون و یقه باید  صنفى هستن که 
 شون رو بگیرید که چرا پریزهارو درست نمى
 کنن! براى گرفتن کمـــد و کتاب هاى کتاب

 خونه یـــا هرکارى که به امـــوال، درس ها و 
مى شه،  مربوط  دانشـــکده  اساتید  با  ارتباط 
برید صنفى  باید ســـراغش  اولین جایى که 

هستش.
به عنوان ســـخن آخر باید بگـــم که دوران 
دانشـــجویى زمان «کار دانشجویى»ه. سعى 
کنید قسمتى از وقتتون رو حتما توى این سه 
جـــا بگذرونید چون هم کلـــى بهتون توى 
اینجاها خوش مى گذره، هم کلى چیز جدید 
یاد مى گیرید که  خیلى هاش مهارت هاى نرم 
و کاربردیه. مهم تر از همه اینکه کلى دوست 
جدید پیـــدا مى کنید و هیچ  چیز توى دوران 
دانشجویى به اندازه ى این دوستى ها ارزشمند 

نیست!

سینا الهى منش

ورودى 98

3 دقیقه



 ﹬﹩︀﹨ و �︀﹡︀ل ︀﹨ ️ ﹬︀︨
�﹥ ﹧︋ــــــــــــــــــــ︣︐ه ︋︡و﹡﹫︡

ویژه نامه ورودى 01

cw ﹤﹡︀﹞︀︨
cw.sharif.edu

﹬︣﹟ ﹨ـــ︀ ا﹬﹠︖ـــ︀ آ︎﹙ـــ﹢د ﹩﹝ ︑︺ـــ︡ادی از ︑﹞
︡﹫︐  ︫﹟ و ︗﹢ا︋︪﹢﹡﹢ ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ﹩﹝ ﹁︨︣

ocw

ocw.sharif.edu

﹟﹬︨︣ی از دروس دا﹡︪�︀ه ا ﹤﹬ ︳︊︲
 ︗︀ ﹝﹢︗﹢ده

﹬︀︨️ دا﹡︪�︡ه
docs.ce.sharif.edu

آ﹬﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹁︣م ﹨︀ و ︚︀رت در﹩︨ رو 
︡﹫﹠﹫︊︋ ︡﹫﹡﹢︑ ﹞﹩ ︀︗ ﹟﹬ا

(: ﹏�﹢�
google.com

او﹜﹫﹟ ︗︀﹩﹬ �﹥ و﹇﹩︐ ︚︤﹫ی ︋﹙︡ 
 ﹜﹬ا︣︾︩ ﹩﹝ ر ︨ ﹜﹫︐︧﹫﹡

ا︣ ﹯﹢�
quera.org

﹬︣﹟ ﹨︀ی ﹝︊︀﹩﹡ ا﹬﹟ ︗︀ آ︎﹙﹢د ﹩﹝ ︫﹟ ﹝︑

ا︣ �﹢ر︨
coursera.org

 ︿﹚︐︟﹞ رس ﹨︀ی﹢� ️﹬︀︨ ﹟﹬ا ﹢︑
 ﹤� ﹤︫ ﹞﹩ ﹤﹯ز﹝﹫﹠﹥ ای ارا ︣﹨ ︀︋ ︳︊︑︣ ﹞

︋︺︡ ا︑﹞︀م ︋︺﹩︱ ﹨︀︫﹢ن ﹝︡ر� ا﹨︡ا 
﹩﹝ ︫﹥. ا﹜︊︐﹥ ا﹨︡ای ﹝︡ر� ︎﹢﹜﹫﹥ و﹩﹜ 
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آ︎︪﹟ financial aids و 

﹡﹢︫︐﹟ ﹬﹥ ﹝︐﹟ ︨︀ده از ا﹡�︤﹫ه و 
د︾︡︾︐﹢ن ︋︺︡ از ١٥ روز ︋﹥ ا︝︐﹞︀ل ز﹬︀د 

︣﹁︐﹥ ﹩﹝ ︫﹫︡ و ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ︋︺︡ از  ﹬︢︎
 ️﹁︀﹬ا︑﹞︀م �﹢رس، ﹝︡ر�︩ رو در

︡﹫﹠�

ا︣م و﹜﹀
wolframalpha.com

ا︣ی ︎﹫︡ا �︣دن ︗﹢اب  ︋ ︋﹩﹢︠ ️﹬︀︨
︲﹩︀﹬ر ﹏﹯︀︧﹞

﹤﹬︢︽︑ ﹤﹡︀﹞︀︨
dining.sharif.ir

ا︣ی  ا﹬﹟ ︗︀ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ︾︢ای ︨﹙︿ رو ︋
﹨﹀︐﹥ ︋︺︡︑﹢ن رزرو �﹠﹫︡

︡︝︀ب وا︟︐﹡ا ﹤﹡︀﹞︀︨
my.edu.sharif.edu

ا﹡︐︟︀ب وا︝︡ ا﹬﹟ ︗︀ ا﹡︖︀م ﹩﹝ ︫﹥

️ ﹨︀ب ﹫�
github.com

️ �﹥ ︑﹢ش  ﹬︣️ ︎︣وژ︨ ﹬︡﹞ ﹤﹞︀﹡︣ ︋ ﹤﹬
﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ︎︣وژ︑﹢ن رو ︋︀ ﹨﹛ 

�︣و﹨﹫︀︑﹢ن ︋﹥ ا︫︣︐ا� ︋︢ار﹬︡ و  ︋﹥ 
ورژن ﹨︀ی ﹝︟︐﹙︿ ︎︣وژه د︨︣︐﹩︨ 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ (︨︣ �︀ر�︀ه و ︎︣وژه 

︋﹫︪︣︐ ︋︀﹨︀ش آ︫﹠︀ ﹩﹝ ︫﹫︡)

﹬︀︨️ ︠﹢ا︋�︀ه
dorm.sharif.ir

️ ﹡︀م ︠﹢ا︋�︀ه ا﹬﹟ ︗︀ ا﹡︖︀م ﹩﹝ ︫﹥ ︊︔

︑︣م ا﹬﹠︀︑﹢ر
term.inator.ir

 ︀︗ ﹟﹬ا ︡﹫﹡﹢︑ ﹞﹩ ︡︝︀ب وا︟︐﹡ا﹩﹜ ا﹢︝
﹬︣﹩︊ ︑﹢ن رو ︋︙﹫﹠﹫︡ و  ﹆︑ ﹍﹩︐﹀﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ︋

�︀﹙س ﹨︀﹩﹬ �﹥ ﹩﹝ ︠﹢ا﹬︡ رو 
ا﹡︐︟ــــــ︀ب �﹠﹫︡

ا︨︐� اور﹁﹙﹢
stackoverflow.com

 ﹟﹬︣ راه ︝﹏ ا︾﹙︉ ﹝︪�︀﹙﹩︑ �﹥ ︑﹢ی ︑﹞
﹢رد ﹩﹝ �﹠﹫︡  ﹨︀ی ﹝︊︀﹩﹡ ︋︀﹨︀ش ︋︠︣

ا﹬﹠︖︀ ︎﹫︡ا ﹩﹝ ︫﹥
edu

edu.shrif.edu

️ ﹡︀م  ︨︀﹝︀﹡﹥ آ﹝﹢زش دا﹡︪�︀ه �﹥ ︔︊
︣﹡︀﹝﹥ �︀﹙س ﹨︀ ا﹬﹟ ︗︀ ا﹡︖︀م  و د﹬︡ن ︋

﹤︫ ﹞﹩

آیلین رسته
ورودى 00

3 دقیقه

cw.sharif.edu
ocw.sharif.edu
docs.ce.sharif.edu
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https://stackoverflow.com
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︩﹡︀﹬را
@rayanesh_ce

�︀﹡︀ل ︨︊﹢
︣﹡︀﹝﹥ وروردی) ︋ ﹤﹚︧﹚︨)

@ssc_saboo

آ﹝﹢زش دا﹡︪�︡ه
@ce_edu

آ﹝﹢زش دا﹡︪�︀ه
@edu_sharif

︫﹢رای ︮﹠﹩﹀ دا﹡︪�︡ه
@sharif_senfi_CE

ا︠︊︀ر دا︠﹩﹙ ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹩﹞

@cafe_ssc

ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹩﹞ دا﹡︪�︡ه
@ssc_public

︲﹩︀﹬ر ﹤﹬︀︎ دروس
@math_basic_courses

︧﹩﹬﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣ ︋ ﹡﹩︀︊﹞
@fop_CE_2022

﹬︣︿ ︑﹢دی ︫
@sharifToday

﹩﹞ دا﹡︪�︀ه �︀﹡︀ل ر︨

@sharif_PRM

را﹬︀﹡﹫﹢ز
ا︤ری دا﹡︪�︡ه) �︊︣︠)

@raya_news

ا︨︧ـ﹩ SSC

︣︑﹢﹫︍﹞︀� ︨﹩︡﹠﹧﹞ ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹩﹞ دا﹡︪�︡ه

ا︣ی ︋﹆﹫﹥ ﹬︺﹩﹠ ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹩﹞ دا﹡︪�︡ه ﹝﹧﹠︡﹩︨ �︀﹝︍﹫﹢︑︣؛  ︋
ا︣ی ︠﹢د﹝﹢ن ﹬︺﹩﹠ ︠﹢﹡﹥، و ︫﹞︀ ﹧︋︣︐ ﹩﹝ دو﹡﹫︡ �﹥  و﹩﹜ ︋
 ﹤﹫﹬︀︗ ی ︠﹢د آدم ﹡﹩﹞ ︫﹥. ا︨﹩︧ ﹨﹞﹢ن ﹤﹡﹢︠ ،︀︗ ︘﹫﹨
ا︣ت ﹧︚︀ر و  ا︤ر ﹩﹝ �﹠﹫﹛ و ︠︀︵ �﹥ ︑﹢ش رو﹬︡اد﹨︀ رو ︋︣�

.﹜﹬ن رو ﹩﹝ ︨︀ز﹢﹞ ﹬﹩﹢︖︪﹡ا﹡︡ی ︨︀ل ز﹡︡﹩﹎ دا

Geeks for geeks
geeksforgeeks.org

ا︣ی  ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︠﹢﹩︋ ︋ ﹝︺﹞﹢︀﹜ در︨
︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢﹬﹩︧ داره ︋ ︒︝︀︊﹞

w3schools
w3schools.com

ا︣ی ︋︺﹩︱  �﹢رس ﹨︀ی ﹡︧︊︐︀ ︠﹢﹩︋ ︋
﹬︣﹟ ﹨︀ی �︀ر�︀ه داره ﹝︑

ای ︎ـ﹩ AP

﹤︐﹁︣ ︪﹫︎ ︧﹩﹬﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣ ︋

︋ــ﹩ ﹛︀ lobby

ه︣ از  ︵︀︠ ﹤﹝﹛︀︻ �﹬ دا﹡︪�︡ه، �﹥ ︗︀ی ︿�﹝﹨ ﹤﹆︊︵
︫︣﹫﹬﹩﹠ دادن ﹨︀ و ︑﹢ ︨︣ و �﹙﹥ ی ﹨﹞﹬︡�﹥ زدن ﹨︀ و 

 ﹠﹩﹀︠ ︉﹬د﹜﹫﹏ وا ﹤︋ ﹤� ﹬﹩︀︗ ︣ف زدن ﹨︀︨️؛︝ ﹬﹩︀︑دو
�﹥ داره ﹝︺﹞﹢︀﹜ ︑﹢︨︳ ﹬� ︻︀﹜﹞﹥ دا﹡︪︖﹢ �﹥ ﹜︤و﹝︀ 

﹨﹞︪﹢ن �︀﹝︍﹫﹢︑︣ درس ﹡﹩﹞ ︠﹢﹡﹟، ︎︣ ︫︡ه.

د︠﹞﹥ cyrpt

﹝︜﹢︵﹥ ی ︠︀﹩﹜ �﹠︀ر آ�﹢ار﹬﹢م، ﹝﹠︀︨︉ ﹝︀﹁﹫︀ و دور﹨﹩﹞
ا︣ش  ︋ ﹬﹩︀︗ ﹤� و ︠︀﹙︮﹥ ﹨︣ �︀ری ﹢﹛﹢︚﹢� ︀︐︊︧﹡ ︀ی﹨ 

﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.

امیرحسین روان
ورودى 00
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ویژه نامه ورودى 01

آ�﹢ار﹬﹢م Aquarium

ا︑︀ق ا︨﹩︧
(!﹤﹞﹢﹬آ�﹢ار �﹬ ﹤﹫︊︫ ن از ︋︣﹫ون ﹝︺﹙﹢﹝﹥ و﹢︚)

︋︺︡ا ﹨﹛ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹬﹟ ر﹡�، د﹬﹢ار﹨︀ش رو آ﹩︋ �︣دن
ا︑︀﹩﹇ �﹥ ︋︀ ︫﹫︪﹥ از ︀﹜﹩︋ ︗︡ا ︫︡ه و دو ︋︀ل دا﹡︪�︡ه، ︫﹢را و 

ا︨﹩︧، رو ︑﹢ ︠﹢دش ︗︀ داده؛ ﹬﹥ ︗﹢را﹩﹬ ﹬﹥ ا﹬︧︐�︀ه ︑﹢﹇︿ 
ا︣ی از ︋﹫﹟ ︋︣دن ︧︠︐﹩﹍ ︋﹫﹟ �︀﹙س ﹨︀. ︗︢ا︋﹥ ︋

︩﹡︀﹬را Rayanesh

﹬︣﹥ دا﹡︪�︡ه، ا︑︀ق ︨︤︊ �﹢︚﹫� را︨️ ︀﹜﹩︋ �﹥ ﹨﹞﹫︪﹥  ︪﹡
ا︣︾︩ رو︫﹠﹥ ︚ ،︀ل︝︀︋ آدم ﹚﹩� ︀︋

ا﹬﹟ ︗︀ ﹨﹞﹢ن ا︑︀ق ︫﹙﹢︾﹥ ︑﹢ی ︠﹢﹡﹥ ︨️؛
﹨﹞﹢ن ︗︀﹩﹬ �﹥ و﹇﹩︐ د﹡︊︀ل ا︚ ︀︋ ﹤� ﹜﹫﹠﹬﹠︡︑︀ آدم ︝︀︋︀ل 

 ﹊﹩﹫︚﹢� ︊︨︤ دا﹡︪�︡ه، �﹥ ︑﹢ ا︑︀ق ﹤﹬︣ ︋�︣د﹬﹛، ﹩﹝ ر﹬﹛؛ ﹡︪
�﹠︀ر آ︨︀﹡︧﹢ر﹨︀︨️؛ ︗︀﹩﹬ �﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹩﹝ ︑﹢﹩﹡ دو ﹡﹀︣ وا︨﹥ 

︀ره ﹨︣ ﹩︚ �﹥ ︑﹢ د﹜️ ﹨︧️ ︎﹫︡ا �﹩﹠. ︜︮︊️ �︣دن در︋

ا︨︐︿ staff

Event ︀﹬ ︡اد﹬رو �﹬ ا︤ر �﹠﹠︡ه ا︣د ︋︣� ا﹁
﹬︣︿ ا︨︐︿ ﹬� رو﹬︡اد، ﹩﹝ ︫﹥ ﹨﹞﹢ن ︻︡ه ای �﹥ رو﹬︡اد رو  ︺︑

ا︤ر﹮︧﹞ ︩﹬﹢﹜﹫️ دارن. ︑﹢ ا﹁︧︀﹡﹥ ﹨︀  ا︣ی ︋︣� ︣︎︀ ﹩﹝ �﹠﹟ و ︋ ︋
�﹀︐﹥ ﹩﹝ ︫﹥ ﹨﹫︘ و﹇️، ﹨﹫︘ �︦ ︑﹢ دا﹡︪�︡ه از �﹙﹞﹥ ی 

﹫︩ ا︨︐﹀︀ده ﹡�︣ده. ﹁︀ر︨

︠﹢ارز﹩﹝  !﹤�﹬ارز﹝﹫﹥ د﹢︠
ا︣﹡︦ ︵︊﹆﹥ ﹧︚︀رم دا﹡︪�︡ه ﹀﹠� ﹟﹛︀︨

 ﹬﹩︀︗ ︀رم دا﹡︪�︡ه ︨️؛﹧︚ ﹤﹆︊︵ ﹢︑ ﹤� ﹛﹩︀︝︀︋ ︦﹡︣ا ﹀﹠� ﹟﹛︀︨
 ﹟﹬و ︋︺︱︀ �︀﹙س ﹨︀︑﹢ن ︑﹢ش ﹩﹝ ︫﹫﹠﹫︡ ︋︀ ا ︀﹨ ️ ﹡﹢﹬در ا ﹤�

️ ﹨︀ی �﹩︧ �﹥ ︜︮︊️ ﹩﹝ �﹠﹥ و ﹬︀ از ︠﹢اب  ︊︜︮ از ︀﹬ ﹤� ︡ف﹨
﹜︢ت ︟︋﹩︪ �﹥ روی ︮﹠︡﹩﹜ ﹨︀ش ﹩﹝ ︫﹥ �︣د، ا︨︐﹀︀ده �﹠﹫﹟.

﹜﹢د load

︀ی ︚ �﹬︤﹫ ﹩﹝ �︢ار﹬︡ (︲︖︣ی �﹥ ﹩﹝ �︪﹫︡) ﹝︤﹫ان و﹇️ و ز﹝︀﹩﹡ �﹥︎ 
 .﹤︫ ﹞﹩ ︣  ا︝︐﹞︀︀﹜ ﹩﹝ دو﹡﹫﹟ ﹜﹢د ﹬︺﹩﹠ ︋︀ری �﹥ ︨﹢ار ﹬� ︋︀ر︋

(: .﹤︫︀︋ ﹁﹩︀� ︛﹫︲﹢︑ ﹟﹫﹝﹨ ﹜﹠� ︣�﹁

︨� دو﹩﹡ Dogs Hideout
︽﹏ د﹬﹢ار، ﹬� راه ︎﹙﹥  ﹞️ را︨︐︐﹢ن︋   ︨،︡﹬ون ﹩﹝ ر﹫︣ از در دا﹡︪�︡ه �﹥︋ 

﹟﹫﹬︀  ︎️﹝  ︨﹤ ﹩﹝ ︠﹢ره︋ 
(: .︡﹬︣ ﹡ ︀︖﹠﹬︨︀ده و دو︨︐︀﹡﹥ ︋�﹛، ا 

︳﹞ُ ﹟﹛︀︨ Mot hall
︨︀﹜﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︵︊﹆﹥ ﹨︪︐﹛ دا﹡︪�︡ه 

ا︣ی ﹝︴︀﹜︺﹥، وا﹇︹ در ︵︊﹆﹥ ی ﹨︪︐﹛ دا﹡︪�︡ه،  ︋ �﹫︚﹢� ﹠﹩﹛︀︨
ا︣رت از  ︝ ا︣ی ا﹡︐﹆︀ل �﹥ �﹀︐﹥ ﹩﹝ ︫﹥ ︑﹢ ︑︀︋︧︐﹢ن ︠﹢د ︫﹫︴︀ن ︋
ا﹬﹟ ا︑︀ق ︋﹥ ︗﹧﹠﹛ ا﹇︡ا﹝︀﹩︑ ا﹡︖︀م داده، و﹩﹜ ︑﹢ ز﹝︧︐﹢ن ︗︀ی 

 ﹤︚ ﹟﹬ا ﹤� ︡﹫﹠� ﹞﹩ ︣�﹁ ︡﹬ا︣ی درس ︠﹢﹡︡ن. ا�︣ ﹨﹛ دار ︋ ﹤﹫︋﹢︠
﹝︟﹀︿ ︨︀زی آ︫︽︀﹜﹫﹥، ﹬︀︋︡  ︋�﹛ �﹥ ︑︀زه اول را﹨﹥. :)

 ٩ ﹤﹆︊︵ Noh's Floor
︨︀﹜﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︵︊﹆﹥ ﹨︪︐﹛ دا﹡︪�︡ه 

  ︀﹫﹝﹬︡﹇ ره، ︠﹫﹩﹙ از ﹞﹩ ️︪﹨ ﹤﹆︊︵ ︀︑ ن آ︨︀﹡︧﹢ر دا﹡︪�︡ه﹢︚
 ︡﹬︣ ﹨﹛ ﹡﹩﹞ دو﹡﹟ �﹥ ﹬﹩︀︗ ﹟﹫︙﹝﹨ ﹤﹬ و︗﹢د داره. و﹩﹜ ا�﹥ ︋

︵︊﹆﹥ ﹨︪️، ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ﹬� راه ︎﹙﹥ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀︀﹜ ︎﹫︡ا �﹠﹫︡ �﹥ ﹩﹝
️ ︋﹢م و ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀﹩︑ �﹢︚﹫� ︑︣ از ︠﹢ارز﹩﹝. ا﹜︊︐﹥  ︪︎ ﹤︋ ﹤  ر︨

️ ︋﹢م ﹝︺﹞﹢︀﹜ ﹇﹀﹙﹥. وا﹇︺︀ ︝﹫︿ �﹥ در ︎︪

رو﹬︡اد  Event

﹡﹢︋﹩︐ ﹨﹛ ︋︀︫﹥ ﹡﹢︋️ رو﹬︡اده! ﹨﹞﹢ن ﹁︺︀﹜﹫﹩︐ �﹥ ︑﹢ اون، 
︑︺︡ادی از دا﹡︪︖﹢﹨︀، از ︟︋﹩︪ از �︀ر و ز﹡︡�﹫︪﹢ن ﹩﹝ ز﹡﹟ ︑︀ 

︋︐﹢﹡﹟ ︋﹥ ﹬﹥ ︻︡ه ی د︝ ،﹤�﹬︦ ︠﹢ب ︋︡ن؛ �︀ری �﹥ ︋﹥ د﹡﹫︀ی 
︠︀�︧︣︐ی دا﹡︪�︀ه، ر﹡� ﹩﹝ ︎︀︫﹥. ا﹬﹟ ︵﹢ر﹬ ﹤� ﹤﹬﹥ ︻︡ه ﹨︣ 
ا︤ری ﹬� رو﹬︡اد،  از ︚﹠︡ �︀﹩﹨ دور ﹨﹛ ︗﹞︹ ﹩﹝ ︫﹟ و ︋︀ ︋︣�

ا︣﹨﹛ ﹩﹝ �﹠﹟. ︡ ︠﹢د︫﹢ن و ︋﹆﹫﹥ ﹁ ا︣ی ر︫ ﹝︜﹫﹩︴ رو ︋

 ﹚﹩︜﹞ ا︤ری ﹩﹝ ︫﹥ و �︣︋ ︿﹚︐︟﹞ ︡ادی �﹥ ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ر︠
︣﹁︐﹟ �﹩﹙ ﹬︡︗ ﹫︤︚︡ه ا︣ی ︎﹫︡ا �︣دن �﹩﹙ دو︨️ و ﹬︀د � ︋

︫﹢رای ︮﹠﹩﹀ Guild Council

︣︑﹢﹫︍﹞︀� ︨﹩︡﹠﹧﹞ رای ︮﹠﹩﹀ دا﹡︪�︡ه﹢︫

﹡﹧︀دی از دا﹡︪�︡ه �﹥ ︋︀ ︚﹠� و د﹡︡ون، را︋︴﹥ ی ︎︣ ︑﹠︩ 
دا﹡︪︖﹢ و دا﹡︪�︡ه رو ﹮︧﹞ ،﹤﹠� ﹞﹩ ︶﹀︝﹙﹥ ﹨︀ی 

دا﹡︪︖﹢﹩﹬ رو ︎﹫�︣﹫ی ﹩﹝ �﹠﹥، و  ︋︺︱︀ ﹨﹛ ︋﹥ ﹧︋︀﹡﹥ ﹨︀ی 
﹝︟︐﹙︿ دا﹡︪︖﹢﹨︀ و ا︨︀︑﹫︡ رو دور ﹨﹛ ︗﹞︹ ﹩﹝ �﹠﹥.



29 آبان 1401

︣﹡︀﹝﹥ ︨︀زی  ︋﹡﹩︀︊﹞ FOP
Fundamental of Programming

︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢﹬﹩︧ آ︫﹠︀ ﹩﹝ �﹠﹥ او﹜﹫﹟ در﹩︨ �﹥ ︫﹞︀ رو ︋︀ ︋
︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢﹬﹩︧ �︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹨︀؛ در﹩︨ �﹥ �﹞�  و﹜﹫﹟ درس ︗︡ی ︋
 ﹟﹬︡ا �﹠﹫﹟.  ︋︺︡ از ا﹫︎ ︧﹩﹬﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣ ﹩﹝ �﹠﹥ �﹛ �﹛ ذ﹨﹠﹫﹩︐ از ︋

 ﹠﹩︺﹬ ︀دت ︑︣م دو﹧︫ و ﹝﹫︡ان ﹏︑︀﹇ ﹤︋ ︡﹫ درس ﹨﹛ ﹩﹝ ر︨
!﹤︐﹁︣ ︪﹫︎ ︧﹩﹬﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣ ︋

 ️﹬︀︨
(﹟﹫︐َ﹬︀︨) site

﹝�︀﹩﹡ ︑﹢ ︵︊﹆﹥ ︨﹢م دا﹡︪�︡ه �﹥ ︋︀ آ﹡︐﹟ د﹩﹨ ︠﹢ب ا﹬﹠︣︐﹡️ و 
 ️﹬︀︨ ﹚︀︊﹇ . ﹤﹡﹢﹞و ﹇︊﹏ آز ﹟﹬﹛︀︀ه دم دد�﹨︀﹠︎ ،︤﹬︣ ︎ ﹤﹝﹛︀︻ �﹬
دو ︟︋︩ ︋﹢ده وا︨﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹬︀︨ ﹟︐﹀� ﹞﹩ ︩﹧︋︐﹫﹟؛ ا﹝︀ ا︀﹜ن 

اون دو ︟︋︩ از ﹨﹛ ︗︡ا ︫︡ن. ︋﹥ ا﹝﹫︡ روزی �﹥ و︮︀ل ا﹬﹟ دو 
﹝︣غ ︻︪﹅ رو ︋︊﹫﹠﹫﹛.

﹜﹢پ (﹝�︦) Loop (Max)

︋﹥ ﹁︱︀ی ︨︤︊ ︗﹙﹢ی ﹨︣ دا﹡︪�︡ه ﹩﹝ �﹟ ﹜﹢پ اون دا﹡︪�︡ه. ﹜﹢پ 
﹝︀ ︝ �﹬﹢ض و ﹁﹢اره داره �﹥ ﹨﹫︘ �﹩︧ ︑︀ ︝︀︀﹜ رو︫﹟ ︋﹢د﹡︩ رو  ︋﹥ 

﹬︡﹡ ﹜︪︚︡ه. ﹇﹬︡﹞︀ ︋﹥ ا﹬﹟ ︗︀ ﹝�︒ ﹨﹛ �﹀︐﹥ ﹩﹝ ︫︡ه.

﹁︱︀ی ︨︤︊ ︗﹙﹢ی دا﹡︪�︡ه

︑ـ﹩ ای TA
Teaching Assistant

 ︿﹫﹛︀�︑ ﹏﹬﹢︜︑ ﹏︓﹞ ﹬﹩︀﹨د︨︐﹫︀ر﹨︀ی آ﹝﹢ز﹩︫ ا︨︐︀د﹨︀ �﹥ �︀ر
و ︑︛﹫︜︭ آز﹝﹢ن ﹨︀ رو ا﹡︖︀م ﹩﹝ دن. ︋︺︱︀ ︋﹫︪︣︐ از﹬﹟ �﹥ ︋︀ ︠﹢د 

 ﹢︑ ︀︮﹢︭︟﹞ ،︡﹬م �︀ر دار﹢﹇ ﹟﹬ا︨︐︀د﹨︀ �︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ︋︀ ا
ا︣د ︋﹥ ︨﹥ د︨︐﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹩﹝ ︫﹟.  ︣﹡︀﹝﹥ ︨︀زی. ا﹬﹟ �﹢﹡﹥ ا﹁ ︋ ﹡﹩︀︊﹞

ا︣دی �﹥ ﹩﹝ ︠﹢ان ︋﹥ دا﹡︪︖﹢﹨︀ �﹞� �﹠﹟ �﹥  ︻︡ه ی اول، ا﹁
 .﹤�﹬︡ف ﹝︪︀︋﹥ د﹨ ﹤﹝﹛︀︻ �﹬ ن ︠﹢ش ︋�︢ره و﹢︪﹧︋  ︐︪︣﹫︋

ا︣د، ︋︧﹫︀ر �﹢�﹢﹩﹜ و از ﹨﹬︡﹥ ﹨︀ی ﹝︟﹩﹀ ︠︡ا ︋﹥  ا﹬﹟ �﹢﹡﹥ ا﹁
ا︣دی �﹥ ﹨︡﹁︪﹢ن �﹞� ︋﹥  دا﹡︪︖﹢﹨︀ ﹨︧︐﹟. ︻︡ه ی دوم، ا﹁

ا︣دی  ︠﹢د︫﹢ن و ︑�﹞﹫﹏ رزو﹝﹥ دا﹡︪︖﹢﹬﹫﹥. ︻︡ه ︨﹢م، ا﹁
﹨︧︐﹟ �﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ �﹞︊﹢د ﹜︽︀ت ﹝﹠︀︨︉، ﹡﹩﹞ ︫﹥ ︑﹢︮﹫﹀︪﹢ن 

�︣د؛ ا﹬﹟ ﹨︀ �﹥ ︑﹢ اذ﹬️ �︣دن ︫﹞︀ از ︠﹢د ا︨︐︀د ︗︡ی ︑︣ن.

د︨︐﹫︀ر آ﹝﹢ز﹩︫

ای ﹩︎ AP

﹤︐﹁︣ ︪﹫︎ ︧﹩﹬﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣ ︋

︗︣︊خ  Linear
Algebra

︴﹩︠︊︣︗

آر ای RA

د︨︐﹫︀ر ︎︥و﹨﹩︪ 

﹢︊︨ Saboo
︣﹡︀﹝﹥ ورودی ﹨︀ی �︀﹝︍﹫﹢︑︣ ︋ ﹤﹚︧﹚︨ 

﹝﹧﹠︡س Engineer

︐﹥ داره  �﹩︧ �﹥ در ﹬� ﹝﹢︲﹢ع ︨︣ ر︫

︎︀︑﹢ق  Hangout

�︀﹡︀ل ورودی ﹨︀ی ٩٩ 

︀﹠︨ CENA

�︀﹡︀ل ورودی ﹨︀ی ٠٠ 

︹﹫﹝︖︑ Handle 
(Tajmi)

︗﹞︹ �︣دن �︀ر﹨︀

آ﹇︀ ︻︀﹜﹫﹫﹩﹫  Agha
Alllli

ُ︻︖︉ و ︝︣﹫ت و ︫︀دی ︋﹥ ︮﹢رت ﹨﹞︤﹝︀ن 

آز/﹜︉ Lab
آز﹝﹬︀︪�︀ه

︿﹬د  Differential
Equations

ا︣﹡︧﹫﹏ ﹀﹬︀د︀﹜ت د︺﹞

پ.ن

P.N

﹬︣︀ �︀﹝︀﹙ ﹩︋ د﹜﹫﹏ از ﹜︽︀ت ا﹡�﹙﹫﹩︧ ز﹬︀دی و︨︳ ︝︣ف ︑﹢﹫︍﹞︀� ︀﹞ ...﹤�﹬د﹝﹢﹡﹫﹛ د﹢︠
 ︀︋ ︡﹫﹠� ️︊︜︮ ︿﹬ا ﹛﹩﹢︙�َو ا (... ︀﹬ اوُُِرآل ︀﹬ ﹛﹩ا︐︣﹫﹛ ﹏︓﹞) ﹜﹫﹠� ﹞﹩ ن ا︨︐﹀︀ده﹢﹞︀﹨ 

︨﹫﹠﹫﹢ر﹨︀ی َ�﹞︍﹫﹢︑︣ ا﹬﹫︣﹠﹫︖﹠﹬﹠�، �﹛ �﹛ ︫﹞︀ ﹨﹛ ︑︀� ﹩﹝ �﹠﹫︡ ﹝︓﹏ ︠﹢د︫﹢ن ︎︦ 
﹟ ﹨︀ رو. ِ︪ ﹬ِا﹢︙﹫︨ ︦﹬د ︡﹬﹫︣�﹡ ️︟︨ ﹚﹩﹫︠

ر﹬�︀م

پ.ن

Recommendation

︚﹢ن ﹩﹝ دو﹡﹛ ﹨︡ف ﹨﹫︘ �︡و﹝︐﹢ن ا︎︀﹙ی ﹡﹫︧️، ا﹬﹠﹢ �︢ا︫︐﹛ 
آ︠︣ ︨︣ ︋�﹛. ا︨︐︀د ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︡ر� ︻﹙﹩﹞ و ︗﹬︀�︀﹩﹨ �﹥ داره، 

ا︨﹛ ﹝︺︐︣︊ی داره، ︎︦ ا�﹥ ︋︐﹢﹡﹫﹛ ︑﹢ی ﹬� ︎︣وژه، ︋︀ ﹩︑ ای ︫︡ن و 
﹬︀ �︀ر �︣دن ︑﹢ آز﹝﹬︀︪�︀ه ا︨︐︀د، ﹧︋︩ �﹞� �﹠﹫﹛، ا︨︐︀د ︋﹥ 

︎︀س ﹇︡ردا﹩﹡ ︚︤﹫ی ﹧︋﹞﹢ن ﹝﹫︡ه ︋﹥ ﹡︀م ر﹬�︀م (︑﹢︮﹫﹥ ﹡︀﹝﹥) �﹥ 
آ﹬︣﹠︡ ا︎︀﹙ی ﹨﹛ ﹡﹫︀زه! ا︣ی ﹁ ﹩﹝ ︫﹥ ︑﹢ رزو﹝﹥ ازش ا︨︐﹀︀ده �︣د و ︋

️︫﹢﹡ ︎﹩ ︀﹬ ﹤﹡ ︦︎



ا﹡︖﹞ــــــــــــــــــــــــ﹟ ﹨︀!
حالا که در شـــرف ورود به دانشگاه هســـتید، قطعا دغدغه هاى آموزشى و درسى فراوونى دارید. اما خب، نمى شه فقط به درس مشغول بود! شاید 
شـــما هم علایقى خارج از دنیاى کامپیوتر داشته باشید و بخواهید اون ها رو دنبال کنید؛ یا شاید دوست داشته باشید گاهى از فضاى درسى دور 
بشـــید و ابعاد دیگه اى از زندگى تون رو پرورش بدید! کما اینکه دوران دانشجویى فرصت بسیار خوبى براى تمرین زندگى اجتماعى و دنبال کردن 

چنین فعالیت هاییه.
به هر حال، درسته که این دانشگاه پره از آدم هاى درس خون (یا گاهى زیادى درس خون!)؛ اما از لحاظ فرهنگى و اجتماعى، فضاى وسیعیه و افراد 
مختلف با سلایق متنوعى در اون جمع شدن. به همین خاطر، اگر به زمینه اى علاقه مندید یا دغدغه مشخصى دارید، احتمالش هست که آدم هاى دیگه اى 

هم با علاقه یا دغدغه شما وجود داشته باشن و چه بسا براى فعالیت در اون زمینه، چاره اى هم اندیشیده و بسترى فراهم کرده باشن!
این ها رو گفتم که بگم اینجا علاوه بر انجمن هاى علمى و گروه هاى درســـى، تعداد زیادى گروه و انجمن غیردرسى وجود دارن که در زمینه هاى 
فرهنگى، ورزشـــى، تفریحى، سیاسى، اجتماعى و خیلى موضوعات دیگه فعالیت مى کنن. قصد ما از این نوشته، معرفى یک سرى از این گروه ها به 
شماســـت. البته که همون طور که گفتیم، نام بردن از همه گروه  ها و بیان توضیحات کامل و دقیق درباره هر انجمن، در این مقال نمى گنجه؛ اما 
شـــاید آشنایى با یک سرى از این گروه ها بتونه باعث بشه درباره علایق غیردرسى تون بیشتر فکر کنید و یا دید شما درباره فعالیت هاى ممکن در 
دانشگاه کمى بازتر بشه. کسى چه مى دونه؟ شاید هم به یکى دوتا از این گروه ها علاقه مند بودید و دوست داشتید برنامه هاشون رو دنبال کنید. :)

ویژه نامه ورودى 01

نگار باباشاه

5 دقیقه
ورودى 99

همون طور که از اسمش پیداســـت، کانون موسیقى محلى براى 
گردهم اومدن اهالى و علاقه مندان موسیقیه. هدف کانون اینه که 
مسیر موسیقیایى دانشـــجوها با ورود به دانشگاه از بین نره و در 
ورود یا رشد تو این مسیر به دانشجوها کمک کنه. معمولا هر سال 
جشنواره هاى موسیقى هیجان انگیزى توسط بچه  هاى کانون برگزار 
مى شن که نوازنده ها، گروه ها و بندهاى مختلف توى اون ها شرکت 
مى کنن. چندین بار هم کانون، مسئول برگزارى اجراهایى از افراد 
معروف مثل شـــهرام ناظرى، علیرضا قربانى و حسام الدین سراج  در 
دانشگاه بوده. علاوه بر این ها، کانون برگزار کننده ى کلاس هاى موسیقى 

در سازهاى مختلف هم هست.
کانون یک اتاق هم داره که مکان دل نشینیه و هر روز بچه  هاى خود 
کانون یا رهگذرها اون جا مى نشینن،  ساز مى زنن و موسیقى گوش 
مى کنن. خلاصه که اگر به موسیقى علاقه دارید، کانون موسیقى 

دانشگاه، از بهترین مکان ها براى فعالیته.

دفتر مطالعات فرهنگى، محلى براى جمع شـــدن دانشجوها، 
بحـــث و تبادل نظر، و کتابخوانى دربـــاره مباحثى مثل علوم 
اجتماعـــى، اقتصاد، سیاســـت، ادبیات، هنر، و فلسفه ســـت. 
همچنین کنفرانس هایى بـــا موضوعات متنوع و ارائه دهندگان 
مختلف برگزار مى  کنه. اگر در زمینه ى علوم انســـانى و هنر، 
علاقه و کنجکاوى دارید، به مطالعه علاقه دارید و دوست دارید 
در جمع چنین افرادى قرار بگیرید و باهاشـــون آشـــنا شید، 
عضویت و فعالیت در دفتـــر مطالعات فرهنگى، انتخاب خیلى 

خوبیه.

sharifmusicgroup      1369 از سال

︩ ﹨︀ و ︗︀﹨ــــــــ︀ی ﹝︟︐ـــــــــ﹙︿ دا﹡︪ــــــ�︀ه ﹝︺ــــــــــــــ︣﹩﹁ ︟︋ـــــــــــ

sutdaftarm      1370 از سال

�︀﹡﹢ن ﹝﹢︨ـ﹫﹩﹆ د﹁︣︐ ﹝ـ︴︀﹜︺︀ت
﹁︣﹨﹠ــــــــــــــــــــــ﹩﹍

https://t.me/SUTdaftarm
https://t.me/sharifmusicgroup
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کانون شـــعر و ادب، مکانیه براى ارتباط و پیوند دانشجوها با شعر و 
ادبیات. کلاس هایى مثل حافظ خوانى، رمان خوانى، ســـعدى خوانى و 
شعر نو، از کلاس هایى هستن که کانون برگزار مى کنه. علاوه بر اون، 
برنامه هاى تفریحـــى، اردوها، و همچنیـــن رویدادهاى خاص مثل 
بزرگداشت سعدى و حافظ هم از برنامه هاى کانون شعر و ادب هستن. 
شرکت در برنامه هاى کانون، براى هر کس که سر سوزن ذوق و علاقه اى 
به شعر و ادبیات، چه ادبیات فارســـى و چه بین الملل، داشته باشه، 

بسیار مناسبه و توصیه مى شه.

کانون هنرهاى تجسمى با هدف گســـترش فضاى هنرى در سطح 
دانشگاه تاســـیس شـــده. به همین دلیل محیطى ایجاد کرده که 
دانشجوهایى که دستى در هنر دارن بتونن فعالیت هاى هنرى رو در 
کنار بقیه دنبال کنن و با دوست ها و هنرمندهاى بیشترى آشنا بشن. 
کلاس ها و کارگاه ها، غرفه ها و نمایشگاه هاى هنرى، و بازدید از موزه ها 
و گالرى ها، از جمله فعالیت هاى کانون هنرهاى تجسمى هستن. این 
فعالیت ها در زمینه هاى مختلفى از جمله طراحى، نقاشى، خوش نویسى، 
کاریکاتـــور، هنرهاى دیجیتال، عکاســـى، و صنایع دســـتى (مثل 

سفالگرى و منبت کارى) برگزار مى شن. 

اپیلاگ، گروهى دانشـــجوییه که با هدف ایجاد فضاى مثبتى براى 
کتاب خوانى تاسیس شده. هر کس مى تونه کتاب خوانى در موضوعى 
که دوست داره رو در اپیلاگ دنبال کنه و تجربیات و دانسته هاى خودش 
رو با دیگران به اشتراك بذاره. در حال حاضر اپیلاگ دو زیرگروه در زمینه

 هاى روانشناســـى فلسفى و همچنین خودیارى و توسعه فردى داره.  
گردهمایى هاى متعددى هم برگزار کرده که قراره خیلى از این برنامه ها 
حضورى بشن و از افراد صاحب نظر هم دعوت بشه تا در دورهمى ها 

حضور داشته باشن.
در کل اگر دوســـت دارید کتاب بخونید، اما نمى دونید از کجا شروع 
کنید یا این که کتابخون هســـتید اما دوســـت ندارید این کار رو در 
تنهایى انجام بدید، مى تونید تو فضایى که اپیلاگ فراهم مى کنه براى 

یادگیرى و هم افزایى بیشتر مشارکت کنید. 

اینجا از قدیمى ترین گروه هاى دانشجویى دانشگاهه. گروه کوه، هر ماه 
تعداد خوبى برنامه کوهنوردى و یا برنامه هاى آموزشى تدارك مى بینه 
که همه به دســـت دانشجوهاى فعال و پرشور برگزار مى شن. یکى از 
مهم تریـــن و معروف ترین برنامه هاش هم برنامه صعود به دماونده که 
تابستون ها برگزار مى شه. اگر اهل کوه هستید یا دوست دارید گذران وقت 
در بلندى هاى کوه و ارتباط گرفتن با طبیعت اون رو بیشـــتر تجربه 

کنید، گروه کوه مناسب شماست.

قطعا شما هم با اوضاع نابه سامان محیط زیست و تاثیرات ناخوش آیندى 
که رفتارهاى ناپایدار و خودخواهانه ما انسان ها روى اون مى ذارن، آشنا 
هستید و مى دونید که اهمیت فعالیت هاى مربوط به حفظ طبیعت و 

توجه به اون ها، روز به روز در حال افزایشه.
انجمن دوستداران محیط زیست،  با همین دغدغه به وجود اومده. هدف 
اون بالا بردن سطح آگاهى عمومى و انجام فعالیت هاى علمى و عملى در 
جهت حفظ محیط زیسته. انجمن اردوهاى زیادى مثل درختکارى و 

پاکسازى مناطق طبیعى برگزار مى کنه.
همایش ها و کنفرانس هاى محیط زیستى، جـلسات
کتابخوانى، بازدیدها از مناطق مختلف، و کارگاه هاى
آموزشى هم از فعالیت هاى مهم انجمن دوسـتداران

محیط زیست به حساب میان.

visualArts_Sharif      1387 از سال

EpilogueBookClub      1400 از سال

sharif_gs      1389 از سال

sutmcg      1346 از سال

ksasharif      1372 از سال

�︀﹡﹢ن ︫︺︣ و ادب �︀﹡﹢ن ﹨︣﹠ ﹨︀ی 
︑︖︧ــــــــــــــــــــــ﹩﹞

ا︎﹫ــــــــــــــــــ︀﹙��︣وه �ــــــــــــــــ﹢ه
(︨︊ــ﹢� ︨︀︋﹅!)

دو︨️ داران 
️︧﹬ز ︳﹫︜﹞
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︚﹫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹥ ا﹬ــ﹟
︠﹢ا︋ــــــــــــــ�︀ه؟

︚︖﹢ری درس ︟︋﹢﹡﹫﹛؟

به من گفتـــن متن مربوط بـــه خوابگاه رو 
مینیمـــال و کم حجم بنویس؛ ولى نمى دونن 
خوابگاه چیزى نیســـت که بشـــه تو چن تا 
حداقل  چون  چرا؟  کرد.  پاراگراف خلاصه ش 
10 ساعت از روزم رو دارم با آدماى مختلف، 
که هر کدوم با یه فرهنـــگ متفاوت بزرگ 
شدن، ســـر مى کنم. تهش من مى شم برآیند 
همه این آدما و خب این برام خیلى مهمه که 
با کیا ارتباطمو بیشـــتر کنم و با کیا کمتر؛ با 
کیا تا 5 صبح بشـــینم صحبت هایى بکنم که 
نمیشـــه اینجا گفت :))) و با کیا فراتر از یه 
احوال پرسى ساده نرََم، با کیا�.. نه نه بیشتر 
از این ادامه نمى دم چون محتواى مناســـبى 

براى رایانش نیست.
 خب شـــما رو دعوت مى کنم با من، مسیر 
دانشـــگاه تا خوابگاه رو بیاید تا شـــما رو با 
چیـــزاى هیجان انگیر خوابگاه آشـــنا کنم. 
راستش خوابگاه چیز هیجان انگیزیم نداره هاا، 
تنها دلیلم خفت نشدن وسط راه بود ولى خب 
حالا که اومدید یکى از آقایون بیـاد میهمانش 
کنم بریم تو (من خودم حـــــامى برابـــرى 

جنسیتى ام ولى خب چه میشه کرد).
خوابگاه طرشت سه، اکثر امکانات رفاهى که 
شما رو بى نیاز کنه از بیرون رفتن رو داره، و 
این یعنى برد براى عزیزان خسته اى مثل من. 
محوطه ى خوابگاه جایى نیست که اتفاق هاى 
هیجان انگیز آنچنانى توش بیفته، بهتره بریم 

داخل.
خب الان اومدید داخل اتاق؟ حتما قبلش هم 
مرکز مشاوره  با  داخل محوطه؟  بودید  اومده 
اگه  آشنا هستید؟ خب  شریف و خدماتشون 
اومده باشـــید هم دیگه داخل اتاق نیاید که 
نمى تونیم  که  هیجان انگیزه  به قدرى  اتفاق ها 
اجازه بدیم وارد اتاق بشـــید. برگردیم همون 

جایى که این متنو دارید مى خونید.
بچه هاى پشت صحنه بهم بگن چقدر دیگه مى
 تونم بنویســـم؛ ولى چیزى که دوست دارم 
بنویسم فارغ از نظر دوستان پشت صحنه، دل
 خوشى و خــنده هاى از ته دل تو اتاق هاست

. به شخصه نظرم اینه که دوران دانشجویى اگه 
نباشه،  یک شـــخص  زندگى  دوران  بهترین 
حداقل جزو ســـه تاى اول هست. و نقطه اوج 
همین دوران، شب هاییه که تو خوابگاه صبح 
مى شن. فارغ از مشکلات و اتفاقاتى که بیرون 
اتاقت اتفاق میفته، مى شینى با 4 نفر بى خیال

 تر از خودت یه کله قهقهه مى زنى.
اوه اوه. قـــرار بود این متن بـــره تو ویژه نامه 
ورودیا. تنها پیشـــنهادم به عنوان ریش سفید 
(ریشـــامو بلند کردم اجازه بدید این تیکه رو 
بگم) بـــه ورودى جدیدا، دقت تو انتخاب هم
تاثیرو  بیشترین  که  کسیه  هم اتاقى   اتاقیاس. 
رو تو داره و تو هم قراره خیلى تاثیر بذارى رو 
هم اتاقیـــات؛ پس با وســـواس هم اتاقیاتونو 
انتخاب کنین که یه ترم، زمان کمى نیســـت 

که بخواید تاوان انتخاب اشتباهتونو بدید.
خب وقت من تمومه. شمارو به خوندن ادامه 

متن ها دعوت مى کنم. :)

اولین چیزى که بعد از خوندن این تیتر به 
ذهنم مى رســـه، اینه که خب درس خوندن 
قطعا  و  داره  شیوه ى خودشو  دانشگاه،  توى 
شبیه به دبیرســـتان نیست. اون سبکى که 
مى ذاشتیم  زمان  ســـاعت ها  و  مى نشستیم 
براى خوندن یه ســـرى کتـــاب و درس و 
جزوه، دیگه عملا جواب نمى ده. قطعا اولین 
این  که  باشه  این  باید  دانشـــگاه  توى  گام 

بدیم. تغییر  سبک درس خوندنمون رو 
به عنوان نمونه بذارید براتون داستان خودم 
بودم  اومده  اول  تـــرم  تعریف کنم. من  رو 
دانشـــگاه. اینجا یهویى آدم شاید حس کنه 
خب دیگه راحــــــت شده و دیگه آزاده و

 و نمى خواد درس بخونـــه و اصلا درس به 
دردش نمى خـــوره و این چیزا چیه داره مى
 خونه؟ و خب خوبه رها کنه درس رو. ولى این 

دقیقا نقطه ى شروع اشتباهاته! 
اولین اشـــتباه اینه که فکـــر کنیم اومدیم 
دانشگاه و درس دیگه مهم نیست. چرا؟ شاید 
ترم اول یـــا دوم برامون اینکه درس نخونیم 
جذاب باشـــه ولى قطعا بعـــد از دو ترم، از 
مسیرى که رفتید پشیمون  مى شید و مى گید 
کاش معدلمو یکم متعادل تر نگه مى داشتم و 

خرابش نمى کردم. :(
دومین اشتباه، درس خوندن به سبک قدیمیه؛ 
و بذارید برگردم به داستانى که داشتم تعریف 

مى کردم. اون موقع که اومدم دانشگاه اولش 
ســـعى مى کردم به همون سبک دبیرستان 
درس بخونم. ریز به ریز و خط به خط کتاب
 ها و جزوه ها رو دقیقِ دقیق بخونم و سعى مى
 کردم هر فرمول و شـــکل و توضیحى که مى
 بینم، حفظ کنم! و نتیجه اش این بود که ماه
 هاى اول ترم، سورس ریاضى 1، کتاب دکتر 
شهشـــهانى (اگر نمى شناسید چجور کتابیه، 
امیدوار باشید که هرگز نشناسید.) رو بیست 
بار فقط ده صفحه ى اولش رو خونده بودم و 
صفحات دیگه کتاب رو بهشون نگاه هم نکرده 
بودم؛ غافل از اینکه سبک درس خوندن توى 
دانشگاه متفاوته! سبــک درس خوندن درست 

ویژه نامه ورودى 01

محمد حسین على حسینى
ورودى 99

2 دقیقه

سینا الهى منش
ورودى 98
2 دقیقه
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︝ـــــــــــــــــ︣ف ا︲ــــــــــ︀﹁﹥
حال  در  که  لحظـــه اى  همین  بذارید  خب 
نوشـــتن این متن براى شـــما ورودى هاى 
تو  میز  بدم. پشت  رو شـــرح  جدید هستم 
بلند  بلند  خوابگاه نشستم؛ بغل دستیم داره 
واى هم تیمى هـــاش رو ســـر کانتر مى زنه 
نشـــید،  اصطلاح  این  معنى  درگیر  (خیلى 
فقط بدونید داره ســـنگین فحش مى ده!)؛ 
یکى دیگه صندلیش رو گذاشـــته تو تراس، 
یه پاش رو انداخته رو اون یکى پاش و داره 
اون  بار هزارم چاق مى کنه؛  براى  رو  پیپش 
یکـــى هم از صبح رفتـــه کتاب خونه،  اصلا 
معلوم نیســـت زنده ســـت یا حسابش الان 
دســـت اوس کریمه! خودم هم که اینجا در 
خدمت شـــما هستم و الان دارم به زور این 

متن رو مى رسونم. 
همـــه این آدم هایى کـــه الان گفتم، تو یه 
سرى ویژگى با هم مشترکن؛ شهرستانى ان، 
رتبه برتر کــــــنکور یـــا المپیاد بودن، و 
همشـــون رو تو دانشگاه با یک عدد خطاب 
مى کنن، بهشـــون مى گـــن «99اى». اول 
با کلى  داستان همشون تو یک نقطه بودن. 
امید و آرزو وارد دانشـــگاه شده بودن تا به 
فکر خودشـــون (که به نظرم درسته) واسه 
خودشون کسى بشـــن. بذارید اصلا با رسم 
توضیــــــــح  بهتون  رو  قضیه  شـــــکل 

بدم. :)

این آدم ها دقیقا توى همون نقطه آبیه داستان 
زندگیشـــون با هم تلاقى پیدا کرده، بعضى
 هاشون یه تیکه هایى از مسیر رو قراره با هم 
طى کنن، بعضى ها ارتباطشـــون با همدیگه 
اول خلاصه مى شه، بعضى نقطه  توى همون 
 هاى دیگه هم مى شن بهترین رفیق هاى کل 
زندگى براى همدیگه، بعضى ها هم اصلا با هم 

ازدواج مى کنن! 
اما چیزى که مى خوام بهــــش اشاره کنـم، 
پیش آمد هایى هستن که جلوشون قرار گرفته. 
شروع همه ى این مسیرها، از یک نقطه بوده؛ 
کدوم  هر  براى  متفاوتى  پایان بندى هاى  ولى 
وجـــود داره. یکى از چیزهایى که مســـیر 
اصـــلى هر کس رو از بقیه متمــایز مى کنه، 
آدم هایى هستن که توى این مسیر باهاشون 

هم قدم شدن. 

 شما هم الان دقیقا سر این نقطه اید. توى این 
مدت کوتاهى که پیش روتون هست، آدم هاى 
باهاشون  کنید،  پیدا  رو  هم فرکانس خودتون 
گپ بزنید، برید بیرون، ول بچرخید، مسافرت 
برید و لپ مطلب، مســـیر زندگى تون رو به 
قشنگ ترین شکل ممکن با کمک بهترین آدم
 هایى که مى شناسید، بسازید. هر کدوم از این 
آدم ها که توى این مدت باهاشـــون آشـــنا 
خواهید شد، مى تونه یه مسیر جدید در آینده 
شما ایجاد کنه. از پیدا کردن آدم هاى جدید 
نترسید، ازشـــون یاد بگیرید، بهشون کمک 
کنید و ازشـــون درخواســـت کمک کنید. 

خلاصه، بسازید زندگى تون رو!
خب، دیگه منم وقتشـــه کم کم بیام پایین! 
بیایید و عشق کنید! مى بینمتون؛ بوس به کله

 تون؛ یا على!

انتخاب کنید، وقتتون رو فقط هدر دادید و 
وقت هم نمى کنید زمانتون رو براى خوندن 

مطالب مهم تر درس بذارید.
در عین حال یه آفتى که باعث مى شه حین 
درس خوندن در دانشـــگاه اذیت بشید، اینه 
که کلاس نرید. ایـــن خیلى براى خود من 
اتفاق افتاد، روزاى اول که آزادى داشـــتم و 
میتونســـتم کلاس نرم و بـــرم براى خودم 
بچرخم و با این و اون صحبت کنم و وقتمو 
به تفریـــح بگذرونم، همین اتفاق افتاد و من 
هم درگیر این آفت شـــدم. ولى واقعااا اگر 
اذیت مى  ادامه  در  نرید، خیلى  رو  کلاس ها 
شید؛ حتـــــى شاید مثل منى که براى هر 
پایان ترم، میـــــان ترم و تـــمرینــــى که 

داشتم، بیشتر وقتم داشت به این مى گذشت 
که چیزهاى عقب افتاده ام رو برســـونم و تا 

خود روز امتحان هم نتونم موفق بشم!
به عنوان جمع بنـــدى، اول از همه بگم که 
درس بخونید و رهاش نکنید! بعد از یکى دو 
ترم درس نخوندن متوجه مى شید که این هم 
خوب نیســـت و اون قدر هـــم که فکر مى 

کردید، جذاب نبود! :)) 
اینجاست که تصمیم براى بازگشت به درس
 خوندن مى گیرید و دوباره به ریل قطار برمى

رو  درس خوندنتون  سبک  همچنین   گردید. 
به صورت جدى تغییر بدید، و در نهایت هم 
اینکه سعى کنید کلاس ها رو شرکت کنید و 

درس ها رو ایگنور نکنید!
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توى دانشـــگاه  اینه که کتاب رو ورق بزنى و 
کلیات رو بخونى و متوجه بشـــى و یه تعداد 
مثال از هر مبحث حل کنى. اینکه کل کتاب 
رو صفـــر تا صد بخـــواى بخونى، اصلا توى 
دانشـــگاه جواب نمى ده. یعنى نه لازمه و نه 
اصلا مى شـــه ریز به ریز کتـــاب رو خوند و 
از درس خوندن هم دقیقا  حفظ کرد. هدف 
یه  داریـــم در مورد  ما دوســـت  و  همینه 
بشیم  متوجه  و  بخونیم  رو  کلیات  موضوعى، 
و بتونیم مثال هاى اون مبحث رو حل کنیم؛ 
نه اینکه ریز به ریز هـــر نکته اى رو بخوایم 
حفظ کنیم و خط به خط کتاب یا جزوه رو 

بلد باشیم. 
اگر بخواید سبک درس خوندن قدیمتون رو 

امیرحسین براتى
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︑︀︔︣﹫ ﹬︢︎ـــــــــــــ︣ ︑︣ از 
آ﹡︙﹥ ﹁�︣ �﹠﹫ــــــ︡!

 این واقعیت که ما از آنچه  خودمان فکر مى کنیم به مراتب تاثیرپذیر تریم 
را شـــاید به سادگى نپذیرید و با خود بگویید «نچ! من یک انسان مستقل 
با مغزى روکش شده و نفوذ ناپذیرم» باشد، حق با شما ولى کافیست مثل 
من کمى بین خاطرات خاك خورده تان قدم بزنید تا بعد با دســـت پس 
پیشانى تان بزنید و بپرسید«واقعا چرا؟». اگر هم این چنین نبود، سرى به 
تلگرام، واتساپ یا هر پیام رسان دیگرى بزنید و چت هاى قدیمى تان در 
یک گروه منسوخ شده را بخوانید تا ببینید چقدر با خودتان غریبه اید! باور 
کنید یا نه، بسیارى از کارها و فکر هایمان در هر برهه ى زمانى بازتابى از 
نگرش اطرافیان و به خصوص دوســـتان صمیمى مان هستند. ولى حکمت 
پشـــت این تاثیرپذیرى و تحول پى درپى رفتارى و ظاهرى در چیست؟  
ترس نهفته در ذات بشریت از تنهایى. شاید با خودتان بگویید «ولى من 
خیلـــى از کارها را با آرامش و  لذت محض در تنهایى انجام مى دهم �»؛ 
دقت کنید که شما حتى وقتى  تنهایى به کارى مشغول بودید تنها نبودید 
چرا که وجودتان  گـــرم به بودن ها بود! اینکه بخواهید به محض ورود به 
لابى کنار گروهى  بنشینید و با صحبت هاى گرم و صمیمى سرگرم شوید، 
اینکه بخواهید موکایى که از وندینگ گرفته اید را تنها ننوشـــید، اینکه 
بخواهید لابه لاى فشار  ددلاین ها ملاقات هاى ریز دوستانه داشته باشید، 
اینکه بخواهید از هر اتفاق ریز و درشت  و حتى حاشیه اى مطلع شوید و  
بسیار  «اینکه  بخواهید» هاى دیگر، همه طبیعیست  ولى عجله نکنید! هم
 صحبت، هم مسیر، همراه،  همدم، همدرد و حتى همراز  درست در مناسب
 ترین زمان و مکان پیدا  خواهند شـــد� هیچ دلیلى ندارد براى فرار از 
تنهایى با ســـاز ناکوك دیگران برقصید و مدام شکل روح و جسم تان را 
عوض کنید! آســـیب یک رابطه ناسالم به مراتب بیشتر از درد تنهاییست. 
پـــس حس خوبى که به خودتان داریـــد را در ازاى هیجان و تجربه هاى 
جدید، راحت نفروشید. بدانید خیلى از به ظاهر دوستانى که به طور موقت  
تنهایى را از یادتان مى برند، در واقع مى خواهند خودشـــان را از تنهایى 

خارج کنند!
سرتان را درد نیاورم و مختصر بگویم، لحظه اى از قافله دور شوید و خوب 
دقت کنید. با زاویه اى بالاتر از ماجرا، خوب نگاه کنید و ببینید دلتان کجا 
راحت تر و آرام تر است، کجا نیازى به تغییر اجبارى و پذیرش ارزش هایى 
دور از عقایدتان نیســـت، کجا نیازى به جابه جایى مرزها براى نزدیک تر 

شدن وجود ندارد؛ خودتان را جمع و جور کرده و همان جا بروید!

1- برگرفته از کتاب "یک روز را 365 بار تکرار نکنیم."

«آیا تا به حال به اجبار  جایى رفته اید که بوى ناخوشـــایندى به مشام برسد به طورى که حالت خفگى به شما دست بدهد؟ دقت کرده اید 
که بعد از  10 دقیقه، دیگر به آن شـــدت بوى ناخوشایند را احساس نمى کنید؟! و اگر  به  تصادف یک ساعت آنجا گیر بیفتید، ممکن است 
بگویید که اصلا بویى  نمى آید!  در مورد این مثال قانونى صادق اســـت، «ما به محیط مان عادت مى کنیم »؛ اگر با آدم هاى بدبخت نشست و 
برخاســـت کنید، کم کم به بدبختى عادت مى کنید و فکر مى کنید که این شرایط طبیعى است! اگر با آدم هاى غرغرو هم نشین باشید عیب
 جو و غرغرو مى شوید و آن را طبیعى مى دانید. اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت مى شوید ولى در نهایت شما هم عادت 
مى کنید که به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانى با چنین دوســـتانى باشـــید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت! اگر نیز با آدم هاى 

خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید، شما هم خوشحال و پرانگیزه مى شوید و این امر برایتان کاملا طبیعى است..»1  

ویژه نامه ورودى 01

پرنیان رضوى پور

ورودى 99

3 دقیقه

ـــ﹥
ـــــــ

︣︋ــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
︖ــ

︑



﹨﹞﹥ ی ز﹡︡﹩﹎ �﹥
درس  ﹡﹫ــــــــــ︧️.

شـــاید الان که دارید این متن رو مى خونید، 
تیتـــرش خیلى براتون عجیـــب به نظر بیاد. 
این چند سال همه ى زندگیتون  اگه  بالاخره 
درس نبود که الان در حال خوندن این شماره 

نبودید!
دانشگاه  از  بیشـــترتون  که  تصورى  احتمالا 
دارید این باشـــه که قراره 4 سال فقط درس 
بخونید. این 4 ســـال که تموم شد، بشینید 
دوباره براى کنکور ارشد بخونید و برید ادامه 
درس؛ یا اینکـــه اپلاى کنید و دیگه باى باى. 
خودم هم پارسال دقیقا همین طرز تفکر رو 
اینجورى  اصلاً  دانشـــگاه  خب  ولى  داشتم، 
نیست و شما مى تونید در کنار درستون کلى 
به درستون  بدید؛ هم  انجام  کاراى دیگه هم 
برسید و هم یه عالمه تجربه ى جدید کسب 
کنید. به جرئت مى تونم بهتون بگم که «شما 
قرار نیست یک سال دیگه این آدمى که الان 
هستید، باشـــید و کلى تغییر کردید». آدمى 
هستید که نسبت به الآن تون کلى تجربه هاى 
جدید کسب کرده و کلى خاطره هاى خوب و 

 بد داره.
المپیاد  یا  تا پارسال درگیر کنکور  همه شما 
بودید و وقـــت آزاد زیادى براى کاراى دیگه 
نداشـــتید. بعد این 4 سال هم که قراره برید 
سراغ کار و باز هم قرار نیست وقت براى سر 
خاروندن داشته باشید. خب! پس تنها تایمى 
که مى تونید یکم براى خودتون زندگى کنید 
و چیزاى جدید رو تجربـــه کنید، همین 4 
سال کارشناسیه. اگه این فرصت طلایى رو از 
دست بدید و تجربه هاى جدید کسب نکنید، 
پس اصلا کى مى خواید این کارا رو بکنید؟! 
تو دوران کارشناســـى وقتِ این رو دارید که 
توى هر زمینه اى که دوســـت دارید تجربه 
کســـب کنید. اگه تجربـــه  نکنید ممکنه به 
مســـیرى برید که در آینده دوستش نداشته 

باشید.
سعى کنید توى دوران دانشجویى تون به هر 
سمتى که مى تونید حرکت کنید و از همه ى 
کار  کنید:  اســـتفاده  دانشگاه  پتانسیل هاى 
دانشجویى، رویداد، انجمن علمى، استارتاپ، 

 کار کردن توى یه شـــرکت بزرگ فعالیت 
توى نشریه هاى دانشگاه، وقت گذروندن توى 
بچه هاى  با  افطارى رفتن  دانشگاه،  کوه  گروه  
دانشکده هاى دیگه و بازدید از نمایشگاه هاى 
هنرىِ توى کانون هنـــر و هزاران تجربه ى 
انجام ندید،  این کارهـــا رو  اگه الآن  دیگه. 
آدم  نفر   30-20 دیگـــه  هیچ وقت  احتمالا 
پرانرژى که تایم آزاد زیـــاد دارن، دور هم 
جمع نشـــید که بخواید یه تسکى رو شروع 
کنیـــد و نتیجه اون تســـک خیلى براتون 

حیاتى نباشه. 
دانشـــجویى،  دوران  بگم  نهایت مى تونم  در 
مهارت  خوش گذرونى،  بـــردن،  لذت  دوران 
یاد از هر سمت وسویى چیزى  کسب کردن و 

 گرفتن هست. 10 سال دیگه شاید کسى نیاد 
از شما بپرسه که «ریاضى1 رو با چه نمره اى 
پـــاس کردید؟» یا «کوییـــز اول درس آمار 
احتمال رو چه نمره اى گرفتید؟»، ولى همه ى 
کارایى که در طى ایـــن دوره انجام مى دید، 
باهاتون همراهه.  خاطراتش تا سال هاى سال 
خلاصه این که دوران دانشجویى رو نباید فقط 
به درس خوندن گذروند؛ چون قطعاً در آینده 
از تموم شدن این دوران افسوس مى خورید و 
پشـــیمون مى شید که چرا فلان کار رو انجام 

ندادید!
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را﹬︀︗﹫ـــــــــــــــــــــ�
حــــــــــــس و حـــــــــــــال این روزاتو برامـــــــــون بنــــــــویــــــــــس...





︋﹥ ︵﹢ر ر︨﹩﹞ و اداری
︝︀︉ ا﹝︐﹫︀ز آن  ﹬︣︿ ا︨️ �﹥︮   ︫︐﹩︺﹠ ﹬︣﹥ ی دا﹡︪�︡ه ی ﹝﹧﹠︡﹩︨ �︀﹝︍﹫﹢︑︣ دا﹡︪�︀ه︮  ︪﹡  «︩﹡︀﹬را»
﹬︣︀ت وزارت  ا﹡︖﹞﹟ ︻﹙﹩﹞ دا﹡︪ـــ�︡ه ︜﹞ (SSC)︧ـــ﹢ب ﹩﹝ ︫﹢د. (︋︺︡ از �﹩﹙ ﹝�︀﹁︀ت در ︨ـــ︀﹝︀﹡﹥ ی ﹡︪
﹬︣﹥ و... دارد و ﹨︣  ﹬︣ ︜︑  ️ ﹮﹫﹨ ،ل﹢﹮︧﹞ ︣﹬︡﹞ ،﹫︣︋︣ی، ︨︣د�﹬ی د ﹤﹬︣ ︻﹙﹢م ﹨﹛ ︔︊️ ︫ـــ︡ه!) ﹝︀﹡﹠︡ ﹨︣ ﹡︪
ـــ︀︋﹆﹥ ی ︑﹢﹜﹫︡   ︨،︩﹬︀﹨ ﹤﹞︀﹡ وه ︋︣ �︀ه﹚︀︻ ︩﹡︀﹬︪ـــ︣ ﹩﹝ �﹠︡. را︐﹠﹞ ﹬﹩︀︊﹬و ز ︡﹬︡︗ ـــ﹞︀ره ی  ︫﹨﹩︀�︡﹠︚ از
︎︀د�︧ـــ️، ﹝︝︀︭︊ـــ﹥ و ﹝︜︐﹢ا﹨ـــ︀ی د﹬�︣ را ﹡ـــ︤﹫ دارد و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹧︋︀﹡ـــ﹥، ﹨︣�︦ ︋︀ ا︨ـــ︐︺︡اد و ︻︀﹙﹇﹥  ی 
ا︨︣ـــ︐︀ری و….. ﹁︺︀﹜﹫ـــ️ ﹩﹝ �﹠︡. در  ﹬ـــ︀﹡﹥، و ا︣﹁﹫�، ︎︀د�︧ـــ️، ر︨ ﹬︣﹥، ︑︡و﹬﹟ و � ﹬︣ ︜︑ ﹜︠ـــ﹢دش در ︑﹫ـــ
︣ ︠﹢ا﹩﹡، ﹩︨ ﹩︻ ﹡﹞︀ و �︐︀ب ـــ︺ ا︤ر ﹩﹝ ︫ـــ﹢د؛ از ︗﹙︧ـــ︀ت ﹨﹀︐﹩﹍︫  �︣ را﹬︀﹡︩ دور﹨﹩﹞ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و﹩︑ ﹨﹛︋ 

︣﹁︐﹥ ︑︀ ︋︀زی ﹨︀ی دور﹨﹩﹞ و ︋ُ︣د�﹫﹛ در ︀﹜﹩︋.  ︠﹢ا﹩﹡ (ا︎﹫︀﹙�) �
ا︣ه ﹬︀د�ـــ︣﹫ی و ︑﹢﹜﹫︡  ︠︀﹙︮ـــ﹥ ﹨︣�ـــ︦ ﹨︚︣﹆ـــ︡ر دو︨ـــ️ دارد ﹩﹝ ︑﹢ا﹡︡ در را﹬︀﹡ـــ︩ ﹁︺︀﹜﹫️ �﹠ـــ︡ و ﹨﹞
ا︣ی ︻︱﹢﹬️ در را﹬︀﹡︩ و︗ـــ﹢د ﹡︡ارد!  ﹝︜︐ـــ﹢ا، از �﹠ـــ︀ر ﹨﹛ ︋﹢دن ﹨︀ ﹜ـــ︢ت ︋︣︊د. ﹨﹫︘ ︫ـــ︣ط ︠︀﹩︮ ﹨﹛ ︋ـــ

!︡﹬ا ︩ ﹡︀﹬را ﹩﹝ ︠﹢ا﹡﹫︡ ︻︱﹢ی از را ﹟︐﹞ ﹟﹬ا︀﹜ن �﹥ ا ﹟﹫﹝﹨

﹬﹩︀﹫﹁︣ا از ﹜︜︀ظ ︗︽
 ﹠﹩︺﹬ .️︨او﹜﹫﹟ ا︑︀ق د︨️ را︨️، ا︑︀ق «٠٠١» ا ،︡﹬﹢از در ︀﹜﹩︋ دا﹡︪ـــ�︡ه ی �︀﹝︍﹫﹢︑︣ �﹥ وارد ︫ـــ
ا︣ی او﹜﹫﹟ ︋︀ر وارد دا﹡︪ـــ�︡ه ︫﹢﹬︡، «را﹬︀﹡︩» او﹜﹫﹟ ︠︀﹡﹥ ا﹬︀︋ ﹤� ️︧﹬︡ ︋﹥ آن ︨︣  ﹇︀︻︡︑︀ً و﹇﹩︐ ︋
︀ز ﹡﹩﹞ ︫﹢د، ﹨﹢ای  ︣﹫ون︋  ︤ر�، د︨︐�︣﹫ه ای �﹥ از︋  ﹫︪ـــ﹥ ای︋  ـــ︤︊ ر﹡�،︫  ︀ د﹬﹢ار﹨︀ی︨  ︤﹡﹫︡. ا︑︀﹩﹇︋  ︋
︀﹙ف  ︣︋︹ �ـــ﹥ ︋︠︣ ﹨﹞﹫︪ـــ﹥ �︣م (ز﹝︧ـــ︐︀ن و ︑︀︋︧ـــ︐︀ن ﹁ـــ︣﹩﹇ ﹡︡ارد!) و ﹝︧ـــ︝︀﹩︐ در ︝ـــ︡ود ٦ ﹝︣︐﹝

�﹞﹫︐︩، از ﹜︜︀ظ �﹫﹩﹀ ﹩﹝ ︑﹢ا﹡︡ ︑︺︡اد ︋︧﹫︀ری ز﹬︀دی آدم را درون ︠﹢د ︗︀ ︋︡﹨︡.

و ا﹝︀ وا﹇︺﹫️!
︛︊︮ زود �﹥ وارد دا﹡︪ـــ�︀ه ﹩﹝ ︫ـــ﹢﹬﹛، ز﹝︀ن ︋﹫﹟ �︀﹙س ﹨︀ ﹬︀ ﹨﹠�︀م ︾︣وب �﹥ �︀﹙س ﹨︀ی آن روز ︑﹞︀م ︫ـــ︡ه، او﹜﹫﹟ 
﹫︡ه ﹢ش، ︑︨︣ ︨︣︠ ︀﹬ ﹜﹫﹠﹫�﹝︾ ،ا︣﹡︣ژی ︎ ︀﹬ ﹜﹬︧︠ـــ︐﹥ ا ﹤� ﹬﹩︀﹨ ️ ﹝﹆︭︡ی �﹥ ا﹡︐︟︀ب ﹩﹝ �﹠﹫﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︗︀︨ـــ️. ︨︀︻
 ا﹬﹛ و ﹧﹠︑ ︀﹬︀ د﹜︐﹠ِ� ︋︀﹨﹛ ︋﹢د﹡﹫﹛، ا︝︐﹞︀︀ً﹜ او﹜﹫﹟ ︗︀﹩﹬ �﹥ ︨︣ ﹩﹝ ز﹡﹫﹛ ︑︀ ﹨﹛ د﹬�︣ را ︎﹫︡ا �﹠﹫﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︗︀︨️. در وا﹇︹ 
ا﹬﹟ ︗ـــ︀ ﹬︐︣﹧︋﹟ «︠︀﹡﹥ ی دوم»ا﹬︧ـــ️ �﹥ ﹩﹝ ︑ـــ﹢ان در آن ز﹡︡﹩﹎ �ـــ︣د. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︗︀ی �﹢︚�︩ ﹨﹞﹫︪ـــ﹥ ︗﹞︹ و ︗﹢ر ﹩﹝
﹬︣︊︀ً ﹨︣ روز و ﹨︣ ︨ـــ︀︻﹩︐ در ﹨﹀︐﹥،   ﹡︪ـــ﹫﹠﹫﹛ و ﹨﹫︘ ︗︀ی د﹬�︣ی در دا﹡︪ـــ�︀ه، دل ﹨︀ ا﹬﹟ ﹇︡ر ︋﹥  ﹨﹛ ﹡︤د﹬� ﹡﹫︧ـــ︐﹠︡! ︑﹆
ا︣ی ا︝︧︀س ︑﹠﹬﹩︀﹧ در دا﹡︪�︀ه ا︨️. ﹨︣ روز دور ﹨﹛ ︗﹞︹ ﹩﹝ ︫﹢﹬﹛، از  ︋ ︹﹡︀﹞ ﹟﹬︐︣�رو︫﹟ ﹩﹝ ﹝︀﹡︡ و ︋︤ر ︩﹡︀﹬ا︣غ را ︚
﹬︣� ﹩﹝ ︫ـــ﹢﹬﹛، از  ا︣﹩﹡ ﹨︀ را ︫ـــ ︣﹁︐﹥ ی ا﹝︣وز ︝ ︀﹬︀لِ ︠﹢ش ا︝︐﹞︀﹩﹜ ﹁︣دا؛ ﹡� آرزو﹨ـــ︀ی دور و ﹡︤د﹬ـــ� ﹩﹝ �﹢﹬﹫﹛، از ︝ـــ︀لِ �
︤ر� ﹨︀، ︋﹥ ﹝︣ور �﹥  ـــ️ ﹝︀﹡﹠︡ ︠︀﹡﹥ ی ﹝︀در︋ ︧︠ـــ︐﹩﹍ ﹨︀ ﹩﹝ ﹡︀﹜﹫﹛ و ︑﹠﹬︀﹨ ﹬﹩︀﹧﹞︀ن را روی دوش ﹬︡�﹬�︣ ﹩﹝  �︢ار﹬﹛. در︨
 ﹜﹫﹡︀﹞ ﹞﹩ ﹬﹩ا﹡︐︷︀ر ﹁︣دا ﹤ ︀﹡﹥ و�︀︫︀﹡﹥ اش روا﹡﹥ ﹩﹝ ︫﹢د.︋  ﹥ ︨﹢ی︠  ︡ه و ﹨︣ �︦︋  ـــ︡، ︑︺︡اد﹝︀ن �﹞︣︐︫  ا︣ ﹩﹝ ر︨ ︫ـــ︉ ﹁
 ﹜﹨ ﹤︋ ﹜�︜﹞ «!️︀︨ـــ︗ ﹟﹬ا ﹋﹩ ﹟﹫︊︋ ﹤﹧﹧︋» ︀د زدن﹬︣ �ـــ﹥ دو︋ـــ︀ره ﹬� د﹬�︣ را ︋︊﹫﹠﹫﹛، ︋︀ ﹜︟︊﹠︡ و ︋︀ ︮︡ای ︋﹙﹠︡ در ︝︀ل ﹁
︣﹡﹩﹞ �︣د﹬﹛؛ د﹬�︣ ﹨︣�︤ ﹨﹛ را ﹡﹩﹞ ︋ ︣�﹬د ︩﹬︣دا﹁ ﹤� ﹜﹬︡ن ︫﹩︊ دار﹫ ا︣ی ر︨ د︨️ ︋︡﹨﹫﹛. ﹬︀︫︡ ﹨﹠﹢ز و﹇️ ز﹬︀دی ︋
︣︋️ را ︋﹥ ﹬︀دم  ا︣دی �﹥ ︾﹛ ︾ ا﹬︩︣ ︑﹠� ﹩﹝ ︫ـــ﹢د ا﹬﹟ ︗︀ و او﹜﹫﹟ ا﹁  ︋﹫﹠﹫﹛… آن روز او﹜﹫﹟ ︗︀﹩﹬ از ︑﹞︀م دا﹡︪ـــ�︀ه �﹥ د﹜﹛ ︋
 ︋﹩﹢︚ ︀ی﹨ ﹛﹩︡﹠ ﹬︣﹟ ا︑﹀ـــ︀ق دوران دا﹡︪ـــ︖﹢﹩﹬ ام، ﹡︪︧ـــ︐﹟ روی︮  ︤ر� ︑ ا︣ی ﹝ـــ﹟︋  ا︣د ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ﹨︧ـــ︐﹠︡.︋  ︋﹫︀ور﹡﹠ـــ︡، ا﹁ـــ

«را﹬︀﹡︩» ا︨️.
ا︣د ﹝﹫︀﹙﹡﹙﹢ ﹧﹞ -

و﹬ه︥ ﹡︀﹝﹥ ورودی ٠١
١٤٠١/٠٨

/٢٩

ا﹬﹠ــــــــــــــ︖︀ �ـــــــــــــ︖︀︨️؟
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